
لُ: مِنْ آیاتِ الأْخَلاقِ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

۷ قواعد: اسِْمُ التَّفْضیلِ وَ اسْمُ المَْکانِ / اسم تفضیل و اسم مکان 
۱۲ ترجمۀ درس 
۲۱ سؤال های امتحانی 
۲۳ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّاني: في مَحْضَرِ الْمُعَلِّمِ الَدَّ

۲۸ رطِ وَ أدَوَاتهُُ / اسلوب شرط و ادوات آن  قواعد: أسُْلوبُ الشَّ
۳۱ ترجمۀ درس 
۳۹ سؤال های امتحانی 
۴۱ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّالِثُ: عَجائِبُ الأشَْجارِ الَدَّ

۴۶ قواعد: المَْعْرفِةَُ وَ النَّکِرةَُ / معرفه و نکره 
۵۰ ترجمۀ درس 
۵۹ سؤال های امتحانی 
۶۲ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الرّابِعُ: آدابُ الْکَلامِ الَدَّ

۶۷ قواعد: الَجُْملةَُ بعَْدَ النَّکِرةَِ / جملهٔ بعد از اسم نکره 
۶۹ ترجمۀ درس 
۷۶ سؤال های امتحانی 
۷۸ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الْخامِسُ: الَْکِذْبُ مِفْتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ الَدَّ

۸۳ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۱)/ ترجمهٔ فعل مضارع (۱) 
۸۵ ترجمۀ درس 
۹۳ سؤال های امتحانی 
۹۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّادِسُ: آنهّ ماري شیمِل الَدَّ

۱۰۱ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۲)/ ترجمهٔ فعل مضارع (۲) 
۱۰۵ ترجمۀ درس 
۱۱۵ سؤال های امتحانی 

۱۱۸ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّابِعُ: تأَثیرُ اللُّغَةِ الْفارسِیَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ الَدَّ

۱۲۳ قواعد: مَعاني الأْفَعالِ النّاقِصَةِ/ معانی افعال ناقصه 
۱۲۶ ترجمۀ درس 
۱۳۴ سؤال های امتحانی 
۱۳۷ سؤال های چهارگزینه ای 

۱۴۲ آشنایی با برخی افعال فارسی  

۱۴۳ خلاصهٔ درس ها  

۱۴۷ مشاورهٔ شب امتحان  

۱۴۹  نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۵۵  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۶۱  نمونه امتحان های نیم سال دوم 

۱۷۳  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال دوم 



در‌این‌درس‌ابتدا‌با‌مفهوم‌اسم‌های‌معرفه‌و‌نکره‌آشنا‌خواهید‌شد‌و‌سپس‌روش‌ترجمهء‌هر‌یک‌از‌آن‌ها‌را‌خواهید‌آموخت.

اسم‌معرفه‌به‌اسمی‌گفته‌می‌شود‌که‌نزد‌گوینده‌و‌مخاطب‌)شنونده‌یا‌خواننده(‌شناخته‌شده‌باشد؛‌مانند:‌ایران،‌معلّم،‌قلم،‌مدرسه‌و‌...‌.
امّا‌اسم‌نکره‌اسمی‌است‌که‌نزد‌گوینده‌و‌مخاطب‌)شنونده‌یا‌خواننده(‌شناخته‌شده‌نیست؛‌مانند:‌معلّمی،‌قلمی،‌مدرسه‌ای‌و‌...‌.

در‌زبان‌فارسی‌اسم‌های‌معرفه‌هیچ‌علامتی‌ندارند؛‌مانند:‌کتاب،‌خیابان،‌دانش‌آموز‌و‌...‌.
اما‌اسم‌های‌نکره‌علامت‌دارند‌که‌معمولا‌Åبا‌افزودن‌پسوند‌~ی‌nبه‌اسم‌معرفه‌ساخته‌می‌شوند؛‌یعنی:

‌اسم‌نکره در‌فارسی:‌اسم‌معرفه‌+‌ی‌

کتابیی+کتاب
نکرهمعرفه

(البته اینم بگم که هر گرِدی، گردو نیست؛ یعنی هر اسمی رو که حرف آخرش «ی» دیدین نباید بگین اون اسم حتماً نکره است؛ چون ممکنه چیز دیگه ای باشه؛ مثلاً وقتی می گیم فلانی 
تهرونیه (تهرانی است(، حرف «ی» در تهرونی (تهرانی) نشون دهندهء «صفت نسبی» است نه نشون دهندهء یه اسم نکره؛ و معنیش اینه که فلانی اهلِ تهرونه یا اصالتش تهرونیه!)

:‌دانش‌آموزی ÇبÊ :‌خودرویی‌/‌طال Å̈ Èیّار Èکتابی‌/‌س‌: Æمعمولاً‌نشانهء‌نکره‌بودن‌یک‌اسم‌است؛‌مانند:‌کتاب‌n Æـ ‌Çـ‌ Åـ در‌زبان‌عربی‌~تنوین‌
اسم خاصّ‌یعنی‌نام‌مخصو´‌کسی‌یا‌جایی‌که‌در‌زبان‌عربی‌~اسمÊ عÈلÈم‌nنامیده‌می‌شود‌و‌همواره‌معرفه‌به‌شمار‌می‌رود؛‌مانند‌هاشم،‌مریم،‌بƥداد،‌لبنان‌و‌...
‌ ‌ÅلیّاÈمعرفه/‌ع‌ ‌ Æد ēمÈبه‌شمار‌می‌روند؛‌مانند:‌مُح‌nنمی‌شوند‌و‌هم‌چنان‌~معرفه‌nم(‌اگر‌تنوین‌بگیرند،‌~نکرهÈلÈع(‌ ّ́ ‌اسم‌های‌خا

‌معرفه ‌ Çعید Èمعرفه/‌س
‌، ÈلّابĔلطÈلّابُ،‌اĔلطÈمعرفه/‌ا‌ :‌کتاب‌ ÊکتابÌ ،‌اÈل ÈکتابÌ Ìکتابُ،‌اÈل اسم‌معرفه‌در‌زبان‌عربی‌انواعی‌دارد،‌ولی‌پرُکاربردترین‌نو¸‌آن‌~الـnدار‌است؛‌مانند:‌اÈل

:‌دانش‌آموزان‌ معرفه ÊلّابĔلطÈا



éì

پس،‌از‌مطالب‌ذکر‌شده‌نتیŵه‌می‌گیریم‌که:

: ÆťÉŭÉکتاب‌‌هایی‌/ک:Åاراŵ ÌشÈ¢/درختانی‌‌: ÇǓ Èس ÈدرÈمدرسه‌ایم
نکرهنکرهنکرهنکرهنکرهنکره

: ĕǇلÈعلی‌/ع: ÇدÊامŸ/حامد‌:Åرا ÊƐناصرنا
معرفهمعرفهمعرفهمعرفهمعرفهمعرفه

‌اسم‌نکره‌ ‌ Æـ ‌،‌Çـ‌،‌ Åـ ‌nاسم‌عامّ‌)جنس(‌+‌~تنوین

‌اسم‌معرفه‌ ‌ Æـ ‌،‌Çـ‌،‌ Åـ ‌nم(‌+‌~تنوینÈلÈع(‌ ّ́ اسم‌خا

(می خوام بگم که اگرچه «تنوین» در بیشتر مواقع، علامتِ یه اسمِ نکره است،  ولی اینم باید بدونید که هر اصل و قاعده ای یه سری استثنائاتی داره که تو این درس هم، 
استثنائش همون اسمِ خاصّه!)

‌کافی‌است‌آن‌اسم‌را‌به‌فارسی‌ترجمه‌کنید‌و‌به‌آخر‌آن‌یک‌پسوند‌~ی‌nبیفزایید؛‌ ‌ـ ّ́ ‌به‌‌غیر‌از‌اسم‌های‌خا برای‌ترجمهء‌اسم‌های‌نکره‌)تنوین‌دار(‌ـ
:‌کتابخانه‌ای/‌شارÊعاÅ:‌خیابانی ÇǓÈبÈتÌکÈدی/‌مŵمس‌: Æد Êŵ ÌسÈمانند:‌م

البته‌باید‌توجّه‌داشته‌باشید‌که‌اسم‌نکره‌در‌زبان‌فارسی‌به‌سه‌صورت‌می‌آید:
‌با‌پیشوند‌~یکn؛‌مانند:‌یک‌مرد‌/‌یک‌دانش‌آموز ‌با‌پسوند‌~یn؛‌مانند:‌مردی‌/‌دانش‌آموزی‌

‌با‌پیشوند‌~یکn؛‌و‌پسوند‌~یn؛‌مانند:‌یک‌مردی‌/‌یک‌دانش‌آموزی
‌یک‌دانش‌آموزی‌آمد. ‌یک‌دانش‌آموز‌آمد.‌ ‌دانش‌آموزی‌آمد.‌ ‌nرا‌می‌توان‌به‌سه‌صورت‌ترجمه‌کرد:‌ ÆبÊ بنابراین،‌جملهء‌~جاء‌Èطال

:‌خیابان Ȩ̀ Êکتابخانه/‌الشّار‌: ÊǓÈبÈتÌک ÈمÌلÈد/‌اŵدُ:‌مس ÊŵسÈمÌلÈدار‌کافی‌است‌که‌فقط‌معادل‌آن‌اسم‌را‌به‌فارسی‌بنویسید؛‌مانند:‌اnبرای‌ترجمهء‌اسم‌های‌~الـ
(خبُ، از این ساده تر دیگه چی می خواین؟!)

‌
‌اسم‌های‌~مثنی‌nّو‌~جمع مذکّر سالم‌nبه‌این‌دلیل‌که‌هیچ‌گاه‌تنوین‌نمی‌پذیرند،‌اگر‌~الـ‌nنداشته‌باشند‌و‌به‌اسم‌دیگری‌اضافه‌نشده‌باشند،‌

معمولا‌Åآن‌ها‌را‌به‌صورت‌اسم‌های‌~نکره‌nترجمه‌می‌کنیم.

: ÊنانÊم ÌśÉمؤمنانیمؤمنانی‌)دو‌مؤمنی(م‌: ÈنینÊم ÌśÉم
جمع مذکرّ سالماسم مثنیّ

‌استثناء ً‌به‌‌صورت‌~معرفه‌nترجمه‌می‌شود.‌1 ‌در‌جملات‌اسمیّه،‌~خبر‌nهرگاه‌به‌‌صورت‌~اسم‌نکره‌nبه‌‌کار‌رود،‌معمولا
(اگه یادتون باشه کمی قبل تر هم بهتون گفتم که هر «اصل و قاعده ای» معمولًا یه سرِی استثنائاتی داره؛ یادتون اومد؟! اینم از همون استثنائاته.)

�هƁÙا ÆťÊƴاƘ.است‌nنااین،‌~دانش‌آموزÉƭریÈما،ف‌Êتیم‌: ÆزÊŠاست.فا‌nنده ÈرÈ ~ب
معرفهخبر )نکره(معرفهخبر )نکره(مبتدا

(در دو مثال بالا، »طالبٌِ« و «فائزٌِ« تنوین دارن و نکره هستن، ولی ما اونا رو «معرفه» ترجمه می کنیم.)
‌استثناء ‌اعداد‌در‌زبان‌عربی‌معمولا‌Å~نکره‌nهستند،‌امّا‌برخلاف‌موارد‌بالا،‌ما‌آن‌ها‌را‌به‌‌صورت‌~معرفه‌nترجمه‌می‌کنیم.‌ Êمعدود‌

ÉǓÈع ÌسÊŬ: ÇťÉŭÉنهُ‌کتابکÈر ÈشÈع ÈدÈŸÈ¢یازده‌دانش‌آموز‌:ÅاŧÊƴاƘ
معدود  )نکره(             معدود )معرفه(عددمعدود )معرفه(معدود )نکره(عدد

‌نادرست ‌ ÆمĖل ÈمُعÌلÈدرست/‌ا‌ ‌ ÆمĖل Èدرست/‌مُع‌ لĖمُ‌ ÈمُعÌلÈا ‌ ‌هیچ‌گاه‌~ا‌n‌ºƴو‌~Ŭنوین‌nبا‌هم‌در‌یک‌اسم‌به‌کار‌نمی‌روند.‌
(این نکته منو یادِ یه ضرب المثل میندازه که می گه: «غوغا بوَُد دو پادشَه اَندَر ولایتی». خداییش عَجبَ جمله ایه ها!)

اکنون‌به‌جملات‌زیر‌و‌ترجمهء‌آن‌ها‌دقّت‌کنید:

È جا‌: Æ² Ėر ÈدÉآمد./‌معلّمیمÈ جا: É² Ėر ÈدÉمÌ ƴقلم‌را‌یافتم.آمد.‌معلّما‌: ÈمÈلÈƭÌ ƴا‌ Éت ÌدÈجÈقلمی‌را‌یافتم.‌/�و‌:ÅماÈلÈƬ‌‌ Éت ÌدÈجÈو‌
معرفهمعرفهنکرهنکرهمعرفهمعرفهنکرهنکره

:‌این‌~دانش‌آموزی‌nاست. ÆťÊƴاƘ اƁÙنیز‌می‌توان‌ترجمه‌کرد،‌ولی‌بسیار‌کم‌کاربرُد‌است؛‌مثال:‌ه‌n1-‌البته‌آن‌خبر‌نکره‌را‌به‌صورت‌~نکره
:‌این‌،‌ ĕد ÊŵÉم ÆťÊƴاƘ اƁٰترجمه‌می‌شود!‌مثال:‌ه‌nی~‌ Êو‌یا‌با‌پسوند‌nیک~‌ Êنکره‌ترجمه‌می‌شود؛‌یعنی:‌یا‌با‌پیشوند‌ Êوصفی‌ Êداشته‌باشد،‌مانند‌یک‌ترکیب‌nنکره‌~صفت‌Êاگر‌خبر‌Åضمنا

یک‌دانش‌آموز‌Êتلاشگر‌است‌.�‌این‌،‌دانش‌آموزی‌تلاشگر‌است‌.�‌این،‌دانش‌آموز‌Êتلاشگر‌ی‌است‌.



éí

لēمÌتÉ عÈلÈی  Èس : ÈنینÊم ÌśÉی سلام‌کردم.‌/به‌مؤمنانی‌مÈلÈع ÉتÌمēل Èبه‌مؤمنان‌سلام‌کردم.س‌: ÈنینÊم Ìś ÉمÌ ƴا
معرفهمعرفهنکرهنکره

‌ ÉتÌیÈ¢ Èر‌‌ ÅǓÈومÉی‌بÈلÈع: Ç̈ Èر Èŵ Èدیشƥدیدم.‌/درختی‌‌را‌روی‌جÉتÌیÈ¢ Èر ÈǓÈومÉŧÌ ƴیاÈلÈع: Ê̈ Èر Èŵ ēشƴد‌را‌روی‌درخت‌دیدم.اƥج
معرفهمعرفهمعرفهمعرفهنکرهنکرهنکرهنکره 

æ� اسم های زیر را بر اساƬ ²واعد معرفه و نکرÁ به فارسی Ŭرجمه کنید

: ĕف È1(‌ص: Ĕف ēلصÈ2(‌ا: Ç3(‌صُفوف: Êفوف ĔلصÈ4(‌ا
: ÈمونĖل È5(‌مُع: Æحاب È6(‌س:Åماءُ:7(‌رُسُلاÈعُلÌلÈ8(‌ا
:9(‌مÈلابÊسُ:1 Çضات Ėر Èضاتُ:10(‌مُم Ėر ÈمُمÌلÈ11(‌ا: Êفانēظ ÈمُوÌلÈ12(‌ا
:14(‌مُلوکاÅ:13(‌اÈلÌمُلوُ½: È́ صو ĔلنÈ15(‌ا: Ǽ 16(‌نصُو

4(‌کلاس‌ها3(‌کلاس‌هایی2(‌کلاس1(‌کلاسی
8(‌دانشمندان7(‌پیامبرانی6(‌ابری5(‌معلّمانی،‌معلّم‌هایی

12(‌کارمندها‌)دو‌کارمند(11(‌پرستاران‌)مؤنّث(10(‌پرستارانی‌)مؤنّث(9(‌لباس‌هایی
16(‌متونی،‌متن‌هایی15(‌متون،‌متن‌ها14(‌پادشاهانی13(‌پادشاهان

یک قاعدهء مهمّ ترجمه :
معمولا‌Åهرگاه‌اسمی‌به‌صورت‌~نکره‌nدر‌یک‌جمله‌به‌کار‌رود‌و‌همان‌اسم‌دوباره‌همراه‌~ا‌nºƴتکرار‌شود‌)معرفه‌بیاید(،‌می‌توان‌الف‌و‌لام‌آن‌اسم‌
را‌به‌صورت‌~این‌nیا‌~آن‌nترجمه‌کرد.‌(خبُ دلیلشم منطقیه؛ چون وقتی شما یه نفری رو برای اوّلین بار می بینین، اونو نمی شناسین و به اصطلاحِ ادبی، برای شما 

نکره و ناشناسه، ولی همون آدم رو اگه دوباره ببینیدش، دیگه براتون ناشناس نیست و می شناسیدش!)

ÉتÌیÈ¢ Èر‌‌.ÅراساÌفÈ¢ÊتÈکانÉ²راÌفÈř Ì ƴاÈťنÈها.جÊŧ ÊŸاƐ. ÊǓ Èس ÈدرÈمÌ ƴا ÈǓÈŸسا ÈنÌل Èخ Èد‌ ÉاتŧÊƴّاƙƴÈا‌. ÆاتŧÊƴاƘ‌ ÌتÈ جا‌
معرفهنکرهمعرفهنکره

دانش‌آموزانی‌آمدند.‌آن‌دانش‌آموزان‌وارد‌Êحیا¶‌مدرسه‌شدند.اسب‌هایی‌را‌دیدم.‌آن‌اسب‌ها‌کنار‌Êصاحبشان‌بودند.
نکرهنکره

در‌ترکیب‌های‌وصفی‌که‌از‌~موصوف‌nو‌~صفت‌nتشکیل‌شده‌است،‌هر‌دو‌یا‌~ا‌nºƴدارند‌یا‌~تنوین‌n.‌(یعنی هردوشون یا رومیِ رومینَ یا زنگیِ زنگی!)
ولی‌اگر‌هر‌دو‌~ا‌nºƴداشته‌باشند‌)هر‌دو‌معرفه‌باشند(،‌کافی‌است‌معادل‌فارسی‌آن‌ها‌را‌بنویسیم؛‌مانند:‌

‌ ÉťÊƴّاƙƴÈکوشاا‌Êدانش‌آموز‌: دُّ ÊŵÉمÌ ƴاÉبǑّĔƙƴÈکوشاا‌ Êدانش‌آموزان‌: Èدّون ÊŵÉمÌ ƴا
صفتصفتموصوفصفتصفتموصوف

و‌ ‌n Ĕد ÊŵُمÌلÈا~ مانند‌ ترجمه‌می‌شود؛‌ ‌nمفرد~ به‌صورت‌ فارسی‌ در‌ و‌چه‌جمع(‌همواره‌ مثنّی‌ مفرد،‌چه‌ ‌nعربی‌)چه‌ Êباشید‌که‌~صفت داشته‌ دقّت‌
‌nکه‌در‌دو‌مثال‌قبل،‌هر‌دو‌به‌صورت‌~مفرد‌nترجمه‌شده‌اند. Èدّون ÊŵُمÌلÈا~

‌~ی‌nرا‌یا‌به‌موصوف‌می‌دهیم‌یا‌به‌صفت.‌ Êولی‌اگر‌هر‌دو‌نکره‌باشند،‌در‌ترجمهء‌فارسی‌آن‌ها،‌پسوند

�‌دانش‌آموز‌Êکوشایی، ĕد ÊŵÉم ÆťÊƴاƘکوشایی،‌دانش‌آموزانی‌کوشادانش‌آموزی‌کوشا‌ Êدانش‌آموزان‌� Èدّون ÊŵÉم ÆبǑّÉƘ
موصوفصفتموصوفصفت

‌باشد،‌معمولا‌Å~الـ‌nنمی‌گیرد،‌ولی‌صفت‌آن‌~الـnدار‌به‌کار‌می‌رود.‌ ّ́ ‌هرگاه‌در‌یک‌ترکیب‌وصفی،‌~موصوف‌nیک‌اسم‌Êخا

Éاسلامی¤یران‌ Êایران � ÉǓ ēمیǑس ÌǎاÉینƙسÈلÊالیفƥشÊا‌ Êفلسطین‌: ÉǓ ēلÈŭÌحÉمÌ ƴا
صفت )ال دار(موصوف )اسم خاص(صفت )ال دار(موصوف )اسم خاص(

)n ÉƇÊبǑÈباید‌نکره‌ترجمه‌کنید.‌)مانند:‌~م‌Åشده‌اند!‌این‌گونه‌اسم‌ها‌را‌نیز‌معمولا‌nافهƔو‌نه‌به‌اسمی ~ا‌nنوینŬ~دارند‌و‌نه‌‌nºƴ1-‌گاه‌با‌اسم‌هایی‌مواجه‌می‌شوید‌که‌نه‌~ا
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در‌ترکیب‌های‌اضافی‌که‌از‌~مضاف‌nو‌~مضافٌ الیه‌nتشکیل‌شده‌‌است،‌اسم‌اوّل‌یعنی‌~مضافn،‌هیچ‌گاه‌نه‌~الـ‌nمی‌گیرد‌و‌نه‌~تنوینn؛‌بنابراین‌برای‌
‌الیه(‌نگاه‌کنید؛‌اگر‌معرفه‌بود،‌ترکیب‌‌اضافی‌را‌به‌صورت‌معرفه‌ Æاین‌که‌بدانید‌این‌ترکیب‌را‌معرفه‌ترجمه‌کنید‌یا‌نکره،‌همیشه‌به‌اسم‌دوم‌)مضاف

ترجمه‌کنید‌و‌اگر‌نکره‌بود،‌به‌صورت‌نکره.‌ضمناÅ،‌در‌فارسی‌~مƕا«‌nهمواره‌به‌صورت ~معرفه‌nترجمه‌می‌شود.‌

‌دانش‌آموزی Êکتاب‌: ÇťÊƴاƘ‌ ÉابŭÊدانش‌آموزک‌ Êکتاب‌: ÊťÊƴّاƙƴا‌ ÉابŭÊک
معرفهمعرفهنکرهنکره

‌دانش‌آموزانی Êکتاب‌های‌: ÇبǑّÉƘ‌ ÉťÉŭÉدانش‌آموزانک‌ Êکتاب‌های‌: ÊبǑّĔƙƴا‌ ÉťÉŭÉک
معرفهمعرفهنکرهنکره

 . Ê̈ ÈرÊکēنƴا Èو ÊǓÈفÊرÌع ÈمÌ ƴا Êد ÊواعÈƬ Èť ÈسÈŸ Ìم Êج ÌرÈŬ
)براساس‌قواعد‌معرفه‌و‌نکره‌ترجمه‌کن.(

èê �ǔç  اƴÈنوّر ĕÄ ّÈر Éد ÆťÈوکÈها کēنÈřÈک ÉǓÈجاج Ĕزƴا ÇǓÈجاج Éز Ǉف É¬اŧƑ ÊمÌ ƴا Æ¬اŧƑÊفیها م æ Ç̈ ÊÁ کÈمÊشکا Êنور ÉƳÈűÈم ÊµرÈ Ìǌا Èو Êماوات ēسƴا ÉورÉن ÉņÈاǕ‌-æ
‌نور‌Êاو‌همچون‌~چراغدانی‌nاست‌که‌در‌آن‌~چراغی‌nاست.‌آن‌چرا‌¹در‌~شیشه‌ای‌nاست،‌ ÊلÈثÈآسمان‌ها‌و‌زمین‌است.‌م‌Êخداوند‌نور~‌

n.است‌nآن‌شیشه‌گویی‌~اختری‌درخشان
æë و æê �ƳĖم ēز ÉمÌ ƴÈا‌ǔ... Èسول ēرƴا ÉونÈرعÊی ف ÈƑÈعÈف Åǐسو Èر ÈونÈرعÊی فÈƴ¤ ناÌل ÈرسÈ¢ ...Ǖ‌-ç

n.پیامبری‌نزد‌فرعون‌فرستادیم‌@ولی<‌فرعون،‌آن‌پیامبر‌را‌)از‌آن‌پیامبر(‌نافرمانی‌کرد~‌
ɫ Êņا Éسول Èر . ÇدÊعاب ÊƧÌ ƴÈ¢ ÌنÊم Æیر Èخ ، Êه ÊمÌل ÊعÊب ÉƟÈفÈŭÌنÉی ÆمÊƴعا �è

‌دانشمندی‌که‌از‌دانش‌او‌بهره‌برُده‌شود،‌بهتر‌از‌هزار‌عابد‌است.
‌nبا‌این‌که‌~نکره‌nاست،‌به‌صورت‌معرفه‌ترجمه‌شده‌است؛‌زیرا‌~خبر‌nÊجملهء‌اسمیه‌است‌ ÆیرÈهمان‌طور‌که‌ملاحظه‌می‌کنید،‌~خ‌:ŷتوضی

‌nنیز‌که‌~نکره‌nاست،‌به‌دلیل‌معدود‌بودن،‌به‌صورت‌معرفه‌ترجمه‌شده‌است! Çو‌~عابد
‌nجملهء‌اسمیه‌است‌

12

نُقُ( ÌخÈخفه‌کرد‌)مضار¸:‌ی � ÈƫÈن Èبتُُ(خÌنÈرویید‌)مضار¸:‌ی � ÈتÈŧÈ ن
) ÌبĖب Èبُ‌/‌امر:‌سĖب Èُسبب‌شد‌)مضار¸:‌یس � Èťēŧ Èتوصیف‌می‌کنیمس � ÉƧ ÊƑÈن

‌اسم‌تفضیل � حلال‌تر،‌حلال‌ترین‌ƳّÈŸÈ¢گاز �Ƥاز

تÈعÊلُ( ÌشÈمضار¸:‌ی‌/‌ ÈلÈعÈت ÌشÊبرافروخته‌شدن،‌سوختن‌)ماضی:‌ا �عال Êŭ ÌشÊاسم‌فاعلا‌ � شکافنده‌ƫÊƴفا

‌اسم‌تفضیل ل‌ ÈضÌفÈ¢‌،ن ÈسÌحÈ¢‌ � خوب‌تر،‌خوب‌ترین‌ťÈیÌƘÈ¢ز‌میوهƥم �ťّÉƴ

nن Ìشاخه‌ها،‌~مفرد:‌غُص �� محصولات¢ƑÌƤÈان، ƑÉƤونƳیƐحاÈم

) ĔفÈتÌلÈ ‌/‌مضار¸:‌ی ēفÈتÌلÊدر‌هم‌پیچیدن‌)ماضی:‌ا �فا« ÊŭÌ ƴÊاقیانوس‌آراما‌� É¥ ÊهادÌ ƴا ÉƗحیÉمÌ ƴÈا

nر ÌذÈ ‌زارÊ¸،‌فÈلّاحبƁÉور� دانه‌ها‌~مفرد:‌ب � کشاورز‌¸ÊزارÉم

n¸تنه،‌~جمع:‌جُذو �¸ ÌƁ Êکهنسال‌ج‌�ر ēمÈعÉم

n¨ ÈزیرÈجزیره‌ها،‌~مفرد:‌ج �ر ÉزÉاسم‌فاعلج‌ �‌آلوده‌کننده‌ª ĖوÈلÉم

� دانهء‌گردو،‌بلو¶‌و‌مانند‌‌آن¨ Èز ÌوÈویژگی‌هاج �فات ÈƐواÉم

‌اسم‌فاعل � خفه‌کننده‌ƫÊوا¨<خانÈآن:‌ن‌ Êهسته‌@واحد‌�ی ÈوÈن

یا»� پÈرچین Êس

کا¨:‌چراغدان Ìش ÊمÌ ƴÈدرخشان1-‌ا‌:Äّّر ĔدƴÈ2-‌ا
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îê �Èنعام ÌǌÈا�ǔ... ĖǇÈحÌ ƴا ÈنÊم ÊتĖی ÈمÌ ƴا É«Êر ÌŽÉم Èو ÊتĖی ÈمÌ ƴا ÈنÊم ēǇÈÈحÌ ƴا É«Êر ÌŽÉی یÈوēنƴا Èو ĖťÈحÌ ƴا ÉƫÊƴفا Èņا ēن¤Ǖ
بی‌گمان‌خدا‌شکافندهء‌دانه‌و‌هسته‌است.‌زنده‌را‌از‌مُرده‌بیرون‌می‌آورد‌و‌بیرون‌آورندهء‌مرده‌از‌زنده‌است.

ÉťÊŠاŵÈعÊارŵشÈ Ìǌا
درختانشگفتی‌های

شĵفŭی های درخŭان

ÉťÊŠاŵťŠاŵťÊŠاŵÊ ÈعŠاŵعŠاŵÊارŵشÈ ÌǌاÌǌاÌ

درختانشگفتیهای

شĵفŭیهای درخŭان

Éر ÊواهÈƜÊǓÈیعŧēƙƴاÉتÊŧÌűÉŬÅ̈ Èد ÊŸوا ÅǓÈƭیƭÈŸÈوÈǇهÉ̈ Èر ÌدÉƬ، Êņطبیعت‌)معرفه(ا‌�ǓÈیعŧēƙƴÈا

:‌حقیقتی‌)نکره( ÅǓÈƭیƭÈŸ

) ّ́ �‌معرفه‌)اسم‌خا Êņا
خدا‌@است.<قدرتآنویک‌حقیقت‌@را<اŰبات‌می‌کندطبیعتپدیده‌های

ĢدیدÁ های ŧƘیعت یƭŸ įیƭت را اŧŰات می کند و آن Ƭدرت خداوند است.

ÈوÈن ÌǊاÉƧ ÊƑÈنÈƓعÈبÊÁ ÊƁÙه�Êر ÊواهēƝƴا
پدیده‌ها‌@را<اینبرخی‌از‌وصف‌می‌کنیماکنون‌)اینک(و

�@و< اینį برخی از این ĢدیدÁ ها را ŬوƐیƧ می کنیم

ÉťÈن ÊعÌ ƴÈاĔǇرازیلÈŧÌ ƴاÆ̈ Èر Èŵ ÈشÉƧÊلÈŭ ÌŽÈŬنÈعǇƬباÊارŵشÈ¢،ÊمÈƴعاÌ ƴبرزیلی‌)معرفه(ا‌� ĔǇرازیلÈŧÌ ƴÈا
توجّه:‌~ی‌nدر‌برزیلی،‌یاء‌نسبت‌است‌نه‌
علامت‌نکره.‌به‌این‌اسم‌در‌فارسی،‌~صفت‌

نسبی‌nگفته‌می‌شود.

جهاندرختانسایراز@که<‌فر¼‌دارددرختی‌@است<‌برزیلیانگور
انĵور برزیلی درخŭی است که با سایر درخŭانÊ جهان فرق دارد،

ÉتÉŧÌنÈŬǇف، ÊƳرازیÈŧÌ ƴاÈمووÌنÈŬها ÉمارŰÈ¢یÈلÈها،ع Êع ÌƁ Êج
تنه‌اشبرمیوه‌های‌آن‌)میوه‌هایش(رشد‌می‌کندوبرزیلدرمی‌رویÈد

@این درخت< در برزیƳ می  روید و میوÁ های آن بر Ŭنه ا³ رشد می کند،

ÈنوÊمĖمÈهÈ¢Êفات ÈƐواÉمÊÁ ÊƁÙهÊ̈ Èر Èŵ ēشƴهااēنÈ¢ǇƙÌعÉŬ
:‌درخت‌)معرفه( Ê̈ Èر Èŵ ēشƴا می‌دهد@این‌است<‌که‌‌آندرختاینویژگی‌هایمهم‌ترینازو

و از مهم Ŭرین ویĭگی های این درخت این است  که 

ÅماراŰÈ¢ÈولƘ. ÊǓÈن ēسƴا
�‌میوه‌هایی‌)نکره(ÅماراŰÈ¢ سال@در<‌طولمیوه‌هایی

در @ŬمامƘ >Êول سال میوÁ هایی می دهد.

É̈ Èر Èŵ Èکویاش ĖسƴاÆ̈ Èر Èŵ ÈشÌنÊمÊل ÈوƘÈ¢ÊارŵشÈ¢ÊمÈƴعاÌ ƴاǇیفورنیا،فƴکاÌدÈƬ
�‌جهان‌)معرفه(ÊمÈƴعاƴا کویادرخت‌ Êگاهیکالیفرنیادرجهاندرختانبلندترینازدرختی‌@است<س

درخت سکویا درخŭی است که از بلندŬرین درخŭان جهان در کاƴیفرنیا است، گاهی

Éر Êرواهرواه ÊواهÊ ÈƜواهƜواهÊǓÈیعŧǓیعŧǓ ēƙƴیعاŧƙƴیعاŧÉتÊŧتŧت Ìűŧűŧ ÉŬűŬűÅ̈ Èد ÊŸد واŸد وا ÊŸوا Ê ÅǓÈƭیƭǓƭیƭǓ ÈŸƭیƭŸƭیƭÈوǇهÈǇهÈÉ̈ Èر ÌدÉƬدƬد، ÊņاÈ

خدا‌@است.<قدرتآنویک‌حقیقت‌@را<اŰبات‌میکندطبیعتپدیدههای
ĢدیدÁهای ŧƘیعت یƭŸ įیƭت را اŧŰات میکند و آن Ƭدرت خداوند است.

ÈوÈن ÌǊناǊنا ÌǊاÌÉƧÉƧÉ ÊƑƧƑƧ ÈنƑنƑÈƓعÈبƓبعƓعÊÁ ÊƁÙهƁهƁ�Êر Êرواهرواه ÊواهÊ ēƝƴواهاƝƴواها
پدیدهها‌@را<اینبرخی‌از‌وصف‌میکنیماکنون‌)اینک(و

�@و< اینį برخی از این ĢدیدÁها را ŬوƐیƧ میکنیم

ÉťÈنťنť Êنعنع Ì ƴعƴع ÈاǇرازیلĔǇرازیلĔ ÈŧǇرازیلŧǇرازیل Ì ƴاŧƴاŧÆ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÉƧÉƧÉ ÊلƧلƧ Èŭلŭل ÌŽŭŽŭ ÈŬŽŬŽعǇƬبا باǇƬعن باǇƬعÈن ÈÊارŵشÈ¢،ÊمÈƴعا،Êمƴعا،Êم Ì ƴاƴعاƴاƴعا
جهاندرختانسایراز@که<‌فر¼‌دارددرختی‌@است<‌برزیلیانگور

انĵور برزیلی درخŭی است که با سایر درخŭانÊ جهان فرق دارد،

ÉتÉŧتŧت Ìنŧنŧ ÈŬنŬنǇف، ÊƳرازیÈŧƳرازیŧƳرازی Ì ƴاŧƴاŧÈمووÌن نموو موو ÈŬ موو Ŭ نŬنموو نموو موو Ŭ نموو ŰÉمارŰÉمارهاموو È¢یÈیلیل Èها،لعلع Êها،عها،ع ÌƁ ÊجƁجƁ
وبرزیلدرمی د وبرزیلدرمی Èد وبرزیلدرمی Èوبرزیلدرمیروی درویدروی وبرزیلدرمی تنهاشبرمیوههای‌آن‌)میوههایش(رشد‌میکنددروید

@این درخت< در برزیƳ میروید و میوÁ  روید و میوÁروید و میوÁهای آن بر Ŭنها³ رشد میکند،

Èنو Êنو نو منو مهمهÈمĖنو È¢ÊفاتƐفاتواƐفاتوا ÈƐواÈ ÉمƐمواƐواÊÁ ÊƁÙهƁهƁÊ̈ Èر Èŵرŵر ēشƴاŵشƴاŵهاēهانهان È¢ǇƙÌعǇƙعǇƙ ÉŬعŬع

مهمترینازو مهمترینازو میدهدآن@این‌است<‌که‌آن@این‌است<‌که‌آندرختاینویژگیهایترینازو
که های این درخت این است که های این درخت این است که  و از مهمŬرین ویĭگی

ÅماراŰÈ¢ÈولƘ. ÊǓÈنǓنǓ ēسƴسناƴنا ēسƴاē
سال@در<‌طولمیوههایی

در @ŬمامƘ >Êول سال میوÁهایی میدهد.

É̈ Èر Èŵرŵر Èشŵشŵکویا Ėسƴسکویااƴکویاا ĖسƴاĖÆ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÌنÊنمنمÊولƘÈوƘÈ È¢È¢Êم Êارŵش¢Êم Êارŵش¢ÊمÈ ¢Êم ¢Êمƴعا ¢Êم Ì ¢Êم Ì ¢Êم ¢Êم ƴا ¢Êم ¢Êمƴعا ¢Êم ƴا ¢Êمƴعا ¢ÊمǇیفورنیا،فƴکاÌدÈƬدƬد
کویادرخت‌ Êگاهیکالیفرنیادرجهاندرختانبلندترینازدرختی‌@است<کویاسکویاس

درخت سکویا درخŭی است که از بلندŬرین درخŭان جهان در کاƴیفرنیا است، گاهی
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ÉƣÉلÌŧÈی Ȩ́ ÊŬفا Ìهاار ÊƕعÈبÈرÈűکÈ¢نÊمÊǓÈšÊمÇرŭÊمÈو

ومترصداز@به<‌بیشبرخی‌از‌آن‌هاارتفا¸می‌رسد

ارŬفا¸ برخی از آن ها به بیƋ از Ɛد مŭر می رسد و

ÌدÈƬÉƣÉلÌŧÈهای ÉرƙÉƬÈǓÈسعÊŬ،ÇارŭمÈ¢ÈوÉزیدÈهای ÉمرÉبیشتر‌است‌...‌از‌...،‌ع �یÈزیدÉ ... عÈلÈی ... 

بال‌ƣاست‌...‌بر‌... ‌Êآن‌@ها<می‌رسدگاهی عمرش‌)عمرشان(بال‌ƣ@است<،‌بیش‌تر‌@است<ومتر@به<‌نهُقطر
گاهی ƙƬرÊ آن @ها< به نÉه مŭر می رسد و عمرشان ƭŬریŧاÅ باƣƴ بر

ÊǓÈšوÊǓÈŰǑÈŰÈ آÇ»ǐعÈلÈی Êم ÊمسÈخÇǓÈن Èس.ÅاŧریƭÈŬسال‌‌� ÇǓÈن Èس
‌دقّت‌کنید‌که‌معدود‌اعداد‌عربی،‌وقتی‌
‌nهستند،‌در‌فارسی‌به‌شکل‌~معرفه‌nنکره~

ترجمه‌می‌شوند!

تقریبا‌Å)حدوداÅ(سالپانصدوسه‌هزاربر‌)از(
سه هزار و ĢانƑد سال است.

É̈ Èر Èŵ ēشƴÈاÉǓÈƭÊانŽÌ ƴاÆ̈ Èر Èŵ ÈموشÌنÈŬǇفÊƓعÈبÊاباتƥÌ ƴا، ÊǓ ēیŠوا Êŭ ÌسÊ Ìǐا
اÊستواییجنگل‌هایبرخی‌ازدر@که<‌رشد‌می‌کنددرختی‌@است<خفه‌کنندهدرخت

درخت خفه کنندÁ، درخŭی است  که در برخی از جنƳĵ های اÊسŭوایی رشد می کند،

É¢ ÈدŧÈŬهاÈŬیاÈŸÊ»فا ÊŭÌ ƴ ÊǐاÊبÈولÈŸȨ̂ Ɓ ÊجÇ̈ Èر Èŵ ÈشÈها ،وÊونƑÉƤ
Êپیرامون‌، Êاطراف‌،Êدور‌� ÈولÈŸ شاخه‌هایشودرختی‌)یک‌درخت(تنهءدور‌Êبا‌پیچیدنزندگی‌اش‌راشرو¸‌می‌کند

@این درخت< زندگی ا³ را با Ģیīیدن به دور Ŭنهء یį درخت و شاخه هایƋ شرو¸ می کند،

ēمÉŰهاÉƭÉن ÌŽÈŬ.ÅیّاŵدریÈŬÉدÈوجÉیÆ̧ Èو Ê̈فǇمÊنهان ÈزیرÈج
�‌به‌تدری‌ų)نکره(ÅیّاŵدریÈŬ جزیرهءدراز‌آن‌هانوعیوجود‌داردبه‌تدریǗ(‌ųم‌کم(خفه‌می‌کند‌آن‌‌راسپس

Ũخفه می کند. نوعی از  آن ها در جزیر ųدریŬ آن  را به Ƈģس

هÉرمÉزجان.مÉحافÊǓÈƝÈفÉƟÈƭÈŬǇاÊƬǇŭēƴشم 
) ّ́ ‌اسم‌خا ÊƬشم�‌قشم‌)معرفه‌

) ّ́ ‌اسم‌خا هÉرمÉزجان� هرمزگان )معرفه‌
هرُمزگان.استاندرواقع‌است‌)قرار‌دارد(کهقشم

Ƭشم که در اسŭان هرمزگان Ƭرار دارد، وجود دارد.

É̈ Èر Èŵ ÈشÊزŧ ÉŽÌ ƴاÆ̈ Èر Èŵ ÈشÆǓēیŠوا Êŭ ÌمواسÌنÈŬǇفÊر ÉزÉجÊƗحیÉمÌ ƴا، Ê¥ ÊهادÌ ƴا
�‌استوایی‌)نکره( ÆǓ ēیŠوا Êŭ ÌسÊا آراماقیانوسجزایردررشد‌می‌کنداÊستواییدرختی‌@است<ناندرخت

درختÊ نان درخŭی اÊسŭوایی است که در جزایر اƬیانو² آرام رشد می کند،

ÉƳ ÊحمÈŬÅماراŰÈ¢ǇفÊǓÈهایÊهانÊانƑƤÈ¢ºÈک.Êزŧ ÉŽÌ ƴا
�‌1(‌حمل‌می‌کند‌2(‌نگه‌می‌دارد،‌با‌ ÉƳ ÊمÌحÈŬ

خود‌دارد
نانمانندشاخه‌هایشانتهایÊدرمیوه‌هایینگه‌می‌دارد‌)با‌خود‌دارد(

 در انŭهای شاخه هایƋ میوÁ هایی دارد @که< مانند نان است.

ÉƣÉلƣلƣ Ìŧلŧل ÈیŧیŧȨ́ Ȩ́فا Éفا ÊŬ¸فاŬ¸فا هاÌارÌار Êƕهاعƕهاع ÈبƕبعƕعÈرÈűرکűرکÈűکÈ È¢نÊنمنمÊǓÈšǓšǓ ÊمšمšÇرŭÊرمŭرمŭÈو

ومترصداز@به<‌بیشبرخی‌از‌آنهاارتفا¸میرسد

ارŬفا¸ برخی از آنها به بیƋ از Ɛد مŭر میرسد و

ÌدÈƬدƬدÉƣÉلƣلƣ Ìŧلŧل ÈیŧیŧرهاƙÉرƙÉ ÉƬرƙƬرƙÈ Ŭ،Çارŭم Ǔ Ŭ،Çارŭم ǓÈ Ŭ، Çارŭم ÈسعŬ،Çارŭم ǓسعǓسع Ŭ،Çارŭم ǓسعǓ ÊŬ،Çارŭم ÊÈ¢ Ŭ، Çارŭم¢ Ŭ،ÇارŭمÈوÉزیدÈهازیدیزیدی ÉمرÉمرعمرع

رسدگاهی میرسدگاهی ‌Êآن@ها<رسدگاهی ومتر@به<‌نقطر ومتر@به<‌نه ومتر@به<‌نهُ عمرش‌)عمرشان(بال‌ƣ@است<،‌بیشتر‌@است<ُ
É@ها< به نÉه مŭر می@ها< به نه مŭر می@ها< به نÉه مŭر میرسد و عمرشان ƭŬریŧاÅ باƣƴ بر گاهی ƙƬرÊ آن

یلیلÈی ÈلعلعÇ»ǐآ ÊǓÈŰǓŰǓ ǑÈŰǑŰǑÈوÊǓÈšǓšǓ Êمšمš Êممسممس ÈمسخمسخÇǓÈنǓنǓ Èنسنس.ÅاŧریƭÈŬاŧریƭŬاŧریƭ
تقریبا‌Å)حدوداÅ(سالپانصدوسه‌هزاربر‌)از(

سه هزار و ĢانƑد سال است.

É̈ Èر Èŵرŵر ēشƴŵشƴŵ ÈاÉǓÈƭǓƭǓ ÊانŽƭانŽƭ Ì ƴاناŽƴاناŽÆ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵموÌمونمون ÈŬنŬنǇفÊƓعÈبƓبعƓعÊاباتƥÊاباتƥÊ Ì ƴاباتاƥƴاباتاƥ، ÊǓēیŠواǓیŠواǓēیŠواē ÊŭیŠواŭیŠوا Ìسŭسŭ Ê Ìǐا
اÊستواییجنگلهایبرخی‌ازدر@که<‌رشد‌میکنددرختی‌@است<خفهکنندهدرخت

Êهای اÊهای اÊسŭوایی رشد میکند، Ƴĵی است که در برخی از جنŭدرخ ،ÁکنندƳĵی است که در برخی از جنŭدرخ ،ÁکنندƳĵکه در برخی از جن درخت خفه

É¢ ÈدŧÈŬدŧŬدŧهاÈŬهایاŬهایا ÈŸŬیاŸŬیاÊ»فا Êŭ»فاŭ»فا Ì ƴŭƴŭ ÊǐاÊبǐباǐاÈولÈŸولŸولȨ̂ Ɓ Êج¸Ɓج¸ƁÇ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÈها،و ها،و ،و ÊونƑ ،و Ƒون هاƑونها،و ها،و ،و Ƒون ها،و ،و ÊونƑÊ ،و Ê ،و Ƒون ،و Ê هاÊهاƑونهاÊها،و ها،و ،و Ê ها،و ،و Ƒون ها،و ،و Ê ها،و ،و ÉƤ ،و Ƥ ،و ƑونƑƤون ،و Ƒون ،و Ƥ ،و Ƒون ،و
شاخههایشودرختی‌)یک‌درخت(تنهءدور‌Êبا‌پیچیدنزندگیاش‌راشرو¸‌میکند

@این درخت< زندگیا³ را با Ģیīیدن به دور Ŭنهء یį درخت و شاخههایƋ شرو¸ میکند،

ēمÉŰمŰهامÉƭهاƭها Éنƭنƭ ÌŽنŽن ÈŬŽŬŽ.Åیّاŵیادریŵیّادریŵّدری ÈŬیŵدریŬیŵدریÉدÈدوجدوج ÉوجیوجیÆ̧ نهانÈو Æ نهان Æ̧ نهانو Êو¸ Êنهان نهان منهان Ê̈فǇنهان ÈزیرÈزیرÈ Èزیرجزیرج
جزیرهءدراز‌آنهانوعیوجود‌داردبه‌تدریǗ(‌ųمکم(خفه‌میکند‌آن‌راسپس جزیرهءدراز‌آنهانوعی هانوعی

Ũآنکند. نوعی از آنکند. نوعی از آنها در جزیر سƇģ آن را به Ŭدریų خفه می

ǇŭÉƟÈƭƟƭƟاǇŭƴاǇŭēƴشم Ƭشم ÊƬشم  ÈŬƭŬƭǇفÊǓÈƝǓƝǓ ÈحافƝحافƝ Éزجان.حافمحافمÉزجان.رمزجان.رم Éرمهرمه
رمزگان.هرمزگان.هرمزگان.رُمزگان.رُمزگان.استاندرواقع‌است‌)قرار‌دارد(کهقشم

Ƭشم که در اسŭان هرمزگان Ƭرار دارد، وجود دارد.

É̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÊزŧ ÉŽزŧŽزŧ Ì ƴاŽƴاŽÆ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÆǓēیŠواǓیŠواǓēیŠواē ÊŭیŠواŭیŠوا ŭاسŭاس ÌاسÌموÌمونمون ÈŬنŬنǇفÊر ÉزÉزجزجÊƗحیÊƗحیÊ ÉمƗمحیƗحی Ìƴماƴما، Ê¥هادÊهادÊ Ì ƴهاداƴهادا
آراماقیانوسجزایردررشد‌میکنداÊستواییدرختی‌@است<ناندرخت

Ê نان درخŭی اÊ نان درخŭی اÊسŭوایی است که در جزایر اƬیانو² آرام رشد میکند، ÊدرختÊدرختÊ

ÉƳ ÊحمƳحمƳ ÈŬحمŬحمÅ È¢Ǉف Å ¢Ǉف ÅماراŰ¢Ǉف ÈهایǓÈهایǓهایŰÊǓمارا ÊهایÊهاهاینهاینهایÊهاÊانهاƑƤانهاƑƤها È¢ºÈکºکº.Êزŧ ÉŽزŧŽزŧ Ì ƴاŽƴاŽ

نانمانندشاخههایشانتهایÊدرمیوههایینگه‌میدارد‌)با‌خود‌دارد(

 در انŭهای شاخههایƋ میوÁهایی دارد @که< مانند نان است.



êç

ÉƳÉکÌřÈیÉ²ّناƴاēťÉƴÊÁ ÊƁÙه. ÊمارŰÈ Ìǌا
میوه‌ها‌@را<اینمƥزÊمردممی‌خورد‌)می‌خورند(

مردم مƥزÊ این میوÁ ها را می خورند.

É̈ Èر Èŵ ÈشÊƗفĖنƴاÆ̈ Èر Èŵ ÈاشÈهÉم ÊدŽÈŭسÈیÈعونÊزار ÉمÌ ƴاºÈکÇ«سیاÈولÈŸ
د،‌ ÈرÈ �‌به‌کار‌می‌گیرد،‌به‌کار‌می‌ب Éم Êد ÌŽÈŭ ÌسÈی

استفاده‌می‌کند
مانندکشاورزان@که<‌استفاده‌می‌کنند‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌درختی‌@است<نفتدرخت

پÈرچینی
)یک‌پÈرچین(

)Êدور(‌ Êاطراف

درخت نفت، درخŭی است که کشاورزان از آن مانند یÈĢ įرĪین �دیوارÁ ای�، اƘرا«

Ȩ̂ ÊزارÈمÌ ƴاºÊƴÊǓÈمای ÊŸم ÊهÊیلƐحاÈمÈنÊم� ÊواناتÈیÈحÌ ƴاēنÈ ÊǌÈǓÈحÊŠرا

بویزیراحیواناتازمحصولاتشانمحافظت‌کردنبرایمزرعه‌ها
مزرعه ها برای محافƝت کردنÊ محƑوŬǐشان از Ÿیوانات، اسŭفادÁ می کنند� زیرا

ÊÁ ÊƁÙهÊ̈ Èر Èŵ ēشƴاÆǓÈریهÈکÉب ÉهرÈŬاÈنهÊم، ÉواناتÈیÈحÌ ƴاÈوÄوÈŭÌحÈŬ

‌...‌است Êحاوی‌... �ÈŬحÈŭÌوÄ ... عÈلÈی ...  حاوی‌استوحیواناتاز‌آنمی‌گریزند،‌فرار‌می‌کنندناپسند‌@است<‌درختاین
بوی این درخت ناĢسند است �بد و نامŧƙو¸ است� و Ÿیوانات از آن فرار می کنند، و

ها ÉورƁÉیبÈلÈعÇدارƭÊمÈنÊمÊیوت ĔزƴاÉťĖŧ ÈسÉی ǐهاÉƴعا Êŭ ÌاشÈ«رو Éخ
�‌مقداری‌)نکره( ÇدارƭÊم ‌آن‌هاسبب‌نمی‌شود‌)باعث‌نمی‌شود(روغن‌هاازمقداری-دانه‌هایش Êخار»‌شدنسوختن

دانه هایŸ ƋاویÊ مƭداری از روƤن ها است که سوخŭن آن ها باعů خار» شدن

ĖÄÈ¢. ÇǓÈŰ ĖوÈلÉم ÇازاتƤÈوÉنÊکÌمÉیÉ«اŭن¤ÊƗفĖنƴها.اÌنÊم
�‌)در‌ساختار‌Êمنفی(‌هیچÄّÈ¢ از‌آن‌@ها<نفتتولیدممکن‌می‌شود‌)امکان‌دارد(وگازهایی‌)Ǚازی(‌آلوده‌کنندههیچ

هیĩ گازÊ آƴودÁ کنندÁ ای نمی شود و می Ŭوان از آن نفت Ŭوƴید کرد.

ÈوÉدÈوجÉیÆ̧ Èو هرمÈدینÊǓÈفǇمÊنÌهان ÈنیکشºÊب
)Ǉف‌ � در‌) ºÊب درنیکشهرشهردراز‌آننوعیوجود‌داردو

 و نوعی از آن به نام درختÊ مداد در شهر نیکشهر در

ÊǓÈƝÈحافÉانمŭسیسÈانوŭس ÊلوشÈبºÊبÊم ÌاسÊ̈ Èر Èŵ Èداد.شÊم
مداددرختنامبهبلوچستانو‌سیستاناستان

اسŭان سیسŭان  و بلوĪسŭان وجود دارد.

É̈ Èر Èŵ ÈشÊ¶لّوÈŧÌ ƴاÈǇهÈنÊمÊارŵشÈ ÌǌاÊ̈ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴاÈوÌدÈƬ
گاهیوکهنسال‌@است<درختانÊاز@آن<بلو¶درخت

درخت بلو¶ از درخŭانÊ کهنسال است و گاهی عمر @این درخت<

ÉƳÉکƳکƳ ÌřÈیřیř²اÉ²اÉ ēťÉƴťƴťÊÁّاƴنا²ّاƴنا²اƴنّ ÊƁÙهƁهƁ.ÊمارŰÈ ÌǌاÌǌاÌ
میوهها‌@را<اینمƥزÊمردممیخورد‌)میخورند(

مردم مƥزÊ این میوÁها را میخورند.

É̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵÊƗفĖنƴاƗنفƴاƗفĖنƴاĖƗفĖƗنفƴاƗفĖƗفÆ̈ Èر Èŵرŵر ÈشŵشŵاÈاهاه Éهمهم ÊدŽÈŭدسŽŭدسŽ ÈیŭیسŭعونسÊزار Ì ƴاº زارÊعون ƴاº ÈزارÊعونÈزارÊعون ƴاº ÈعونÊزارÈ É ƴاº Éمƴاº زارÊعونمزارÊعونم ƴاº ÈزارÊعونمزارÊعون ƴاºÈ ƴاº ƴاºک ƴاºÇ«سیاÈولÈŸولŸول

آن‌کنند‌از‌آن‌کنند‌از‌آن‌درختی‌@است<نفتدرخت مانندکشاورزان@که<‌استفاده‌می
رچینیپرچینیپÈرچینی

رچین(Èرچین()یک‌پرچین(Èرچین(È)یک‌پÈرچین()یک‌پرچین()یک‌پرچین(
)Êاطراف‌)دورÊاطرافÊ

رĪین �دیوارÈÁرĪین �دیوارÁدرخت نفت، درخŭی است که کشاورزان از آن مانند یĢ įرĪین �دیوارÈÁرĪین �دیوارÈÁدرخت نفت، درخŭی است که کشاورزان از آن مانند یÈĢ įرĪین �دیوارÁدرخت نفت، درخŭی است که کشاورزان از آن مانند یĢ įرĪین �دیوارÁدرخت نفت، درخŭی است که کشاورزان از آن مانند یĢ įرĪین �دیوارÁای�، اƘرا«

Ȩ̂ ÊزارȨ̂ ÊزارÊ Èم¸Êمزار¸Êزار Ì ƴماƴماºÊƴºƴºÊǓمایǓمایǓÈمایÈ ÊŸمایŸممای Êمهمه ÊیلƐیلهحاƐهحاÊیلƐحاÊ ÈیلمƐیلمحاƐحاÈنÊوانات�نمنمÊواناتÊ Èواناتیواناتی Èیحیح Ì ƴحاƴحاēنÈ ÊǌÈǓÈحǓحǓ ÊŠحراŠحراÊŠراÊ

بویزیراحیواناتازمحصولاتشانمحافظتکردنبرایمزرعهها
مزرعهها برای محافƝتکردنÊ محƑوŬǐشان از Ÿیوانات، اسŭفادÁ میکنند� زیرا

ÊÁ ÊƁÙهƁهƁÊ̈ Èر Èŵرŵر ēشƴاŵشƴاŵÆǓÈریهǓریهǓ ÈریهکریهکÉب ÉهرÈŬهرŬاهرÈانهانه Êنهمنهم، ÉواناتÉواناتÉ Èواناتیواناتی Èیحیح Ì ƴحاƴحاÈوÄوÈŭ ŭوÄو وÄو Ìح وÄو ح ŭحŭوÄو ŭوÄو وÄو ح ŭوÄو وÄو ÈŬ وÄو Ŭ وÄو حŬح وÄو ح وÄو Ŭ وÄو ح وÄو
حاوی‌استوحیواناتاز‌آنمیگریزند،‌فرار‌میکنندناپسند‌@است<‌درختاین

بوی این درخت ناĢسند است �بد و نامŧƙو¸ است� و Ÿیوانات از آن فرار میکنند، و

ƁÉورƁÉورها ÉورƁÉورƁیب ها یب یبƁورها ƁÈور ƭدارÇع یب ƭدارÇع ƭدارÇعلیب ل لیب یب ƭدارÇع لیب یب ÈعÇدارƭ ÈعÇدارƭÊ ƭدارÇع مƭدارÇع ÊیوتÊیوتنمنمÊنƭÈدارÇع ĔزƴاĔزƴاĔÉťĖŧťŧť Èسŧسŧ هاعاƴهاعاÉƴهاǐÉ یÉسǐ یسǐ ی Êŭƴعاŭƴعا ÌاشŭاشŭÈ«رو Éرو»خرو»خ

ازمقداری-دانههایش ازمقداری-دانههایش ‌آنهاسبب‌نمیشود‌)باعث‌نمیشود(روغنهاهایش Êخار»شدنسوختن
دانههایŸ ƋاویÊ مƭداری از روƤنها است که سوخŭن آنها باعů خار»شدن

ĖÄÈ¢. ÇǓÈŰǓŰǓ ĖوÈولول Éل مل م ÇازاتƤÇازاتƤÇÈوÉنÊنکنک Ìکمکم ÉمیمیÉ«اŭن¤É«اŭن¤ÉÊƗفĖنƴاƗنفƴاƗفĖنƴاĖƗفĖƗنفƴاƗفĖƗها.فÌها.نها.ن Êنمنم
از‌آن@ها<نفتتولیدممکن‌میشود‌)امکان‌دارد(وگازهایی‌)Ǚازی(‌آلودهکنندههیچ

هیĩ گازÊ آƴودÁکنندÁای نمیشود و میŬوان از آن نفت Ŭوƴید کرد.

ÈوÉدÈدوجدوج ÉوجیوجیÆ̧ هانهانÌهاو¸نو¸نÈو ÊنمنمǇفÊǓÈدینǓدینǓ Èهردینمدینم ÈهرنیکشهرنیکشºÊبºبº
درنیکشهرشهردراز‌آننوعیوجود‌داردو

Ê و نوعی از آن به نام درختÊ و نوعی از آن به نام درخت مداد در شهر نیکشهر در

ÊǓÈƝǓƝǓ ÈحافƝحافƝ ÉانحافمحافمŭسیسÈانوŭس Êانلوشŭانلوشسŭس ÊلوشÊ ÈلوشبلوشبÊبÊم ºبÊم ºÊبÊم Êاس اسمÊب مÊب ÌاسÌÊ̈ Èر Èŵرŵر Èشŵشŵ.دادÊداد.مداد.م
مداددرختنامبهبلوچستانو‌سیستاناستان

اسŭان سیسŭان و بلوĪسŭان وجود دارد.

É̈ Èر Èŵرŵر Èشŵشŵ¶وÊ¶وÊ و¶لو¶لّ Èŧلŧل Ì ƴاŧƴاŧǇهÈǇهÈÈنÊنمنمÊارŵشÈ ÌǌاÌǌاÌÊ̈ Èر ēرمرم Èمعمع Éعمعم Ì ƴماƴماÈوÌدÈƬدƬد
گاهیوکهنسال‌@است<درختانÊاز@آن<بلو¶درخت

درخت بلو¶ از درخŭانÊ کهنسال است و گاهی عمر @این درخت<
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ÉƣÉلÌŧÈŬÈنÊمÊمرÉعÌ ƴاÌǇÈفÌ ƴÈ¢. ÇǓÈن ÈسÉدÈوجÉŬÆǓÈمیلÈج ÆاباتƤ
‌)ترکیب‌وصفی(� جنگل‌های‌ ÆǓÈمیلÈج ÆاباتƤ

‌)نکره( زیبایی،‌جنگل‌هایی‌زیبا‌
جنگل‌های‌زیبایی‌وجود‌داردسال.@به<‌دو‌هزارعمرازمی‌رسد

به دو هزار سال می رسد. جنƳĵ های زیŧایی از آن

فÊنÉƴÉرÊسŭان.وÈ¤یǑممÉحافÊǓÈƝÈفǇمÊنها ÌدÈیÉابŵن ĖسƴاÈƓعÈب
برخی‌ازسنŵابپنهان‌می‌کندلرستانوایلاماستاندراز‌آن

در اسŭان ایǑم و ƴرسŭان وجود دارد. سنŵاب برخی از

ÊǓÈلیم ēسƴا Ê¶لّوÈŧÌ ƴا ÊزاتÌوÈجÈحتÈŬ، ÊرابĔŭƴاÈوÌدÈƬی ÈنسÈی
فراموش‌می‌کندگاهیوخاàزیردانه‌های‌سالم‌بلو¶‌@را<

دانه های ساƴم بلو¶ را زیر خاĢ àنهان می کند، و گاهی مکان آن ها را

نÊǓÈفǇوÈمÈکانÈها. ēسƴاÊǓÈم ÊادƭÌ ƴنمواÈŬÈƯÌلÊŬÉ̈ Èوز ÈŵÌ ƴاÈوÉیرƑÈŬ. Å̈ Èر Èŵ Èش
�‌درختی،‌یک‌درخت‌)نکره( Å̈ Èر Èŵ Èش یک‌‌درختمی‌شودودانهآنرشد‌می‌کندآیندهسالÊدرومکان‌آن‌ها‌@را<

فرامو³ می کند. و در سال آیندÁ، آن دانه رشد می کند و یį درخت می شود.

ÈالƬÉمام ÌǎاÉق ÊادƑّƴا� Ʌعوا Èر ÌزÊاÈسوا،وÊرÌƤا...
@نهال<‌بکاریدو@دانه<‌بکاریدبر‌او‌درود‌بادصاد¼امامفرمود

امام Ɛادق Ʌ فرمود� @دانه< بکارید �Ǘشاورزی کنید� و @نهال< بکارید �درخŭکاری کنید�، ...

ÈوÊņاÈƳ ÊمÈما عÉ²ّناƴاÅǑÈمÈعēƳÈŸÈ¢ÈوǐÈťÈیƘÈ¢. ÉنهÊم
�‌کاری،‌عملی‌)نکره(ÅǑÈمÈع از‌‌آنخوب‌تر‌)بهتر(نهوحلا‌‌ل‌‌ترکاریمردمانŵام‌‌نداد‌)انŵام‌نداده‌اند(@به<‌خداسوگند

به خدا سوگند، مردم کاری ǑŸل        Ŭر و خوب Ŭر از  آن انŵام ندادÁ اند.

. Ê²ر ēدƴا ĖƏÈن Èť ÈسÈŸ ÅǓÈŧ ÊناسÉم ÅǓ ÈمÊلÈک Ê¹راÈفÌ ƴا Ǉف ÌƟ ÈƔ
�.Áرار بدƬ ²ن درŭی بر اسا² مŧی، کلمهء مناسƴدر جای  خا�

æ �.هاÊونƑÉƤ Èو Ç̈ Èر Èŵ Èش Ȩ̂ ÌƁ Êج ÈلÌوÈŸ Ê»فا ÊŭÌ ƴ Ê ÌǐاºÊها بÈŬیاÈŸ ÉǓÈƭÊانŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ ēشƴا É¢ ÈدÌŧÈŬ
‌)درخت‌خفه‌کننده،‌زندگی‌اش‌را‌با‌پیچیدن‌دور‌Êتنهء‌یک‌درخت‌)درختی(‌و‌شاخه‌هایش‌شرو¸‌می‌کند.(

ç �. ÇǓÈŰ ĖوÈلÉم ÇازاتƤ ĖÄÈ¢ È«رو Éخ ÊƗÌفĖنƴا Ê̈ Èر Èŵ Èش Êیوت Éز Éعال Êŭ Ìاش ÉťĖÈŧ ÈسÉی ǐ
‌)سوختن‌روغن‌های‌درخت‌نفت،‌باعث‌خار»‌شدن‌هیچ‌گاز‌آلوده‌کننده‌ای‌نمی‌شود.(

è �.انŭسÊرÉƴ Èم وǑی¤ ÊǓÈƝÈحافÉم Ǉف Ê¶لّوÈŧÌ ƴا Êارŵ ÌشÈ¢ نÊم ÆǓÈمیلÈج ÆاباتƤ ÉدÈوجŬ
‌)جنگل‌های‌زیبایی‌از‌درختان‌بلو¶‌در‌استان‌ایلام‌و‌لرستان‌وجود‌دارد.(‌

é �.ÇرÌŭÊم ÊǓÈšÊم ÌنÊم ÈرÈűکÈ¢ کویا Ėسƴا Êارŵ ÌشÈ¢ ÊƓÌعÈب Ȩ́ ÊŬفا Ìار ÉƣÉلÌŧÈی ÌدÈƬ
‌سکویا‌به‌بیش‌از‌صد‌متر‌می‌رسد.( Êاهی‌ارتفا¸‌برخی‌از‌درختانǙ(‌

ê �.ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴاÈها کÊانƑÌƤÈ¢ ÊǓÈهایÊن Ǉف ÅماراÌ ŰÈ¢ ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش ÉƳ ÊمÌحÈŬ
‌)درخت‌نان،‌در‌انتهای‌شاخه‌هایش‌میوه‌هایی‌دارد‌@که<‌مانند‌نان‌است.(

ë �. ÊهÊŬ Èر Èŵ Èش Ȩ̂ ÌƁ Êی جÈلÈع ĖǇرازیلÈŧÌ ƴا ÊťÈن ÊعÌ ƴا ÉمارŰÈ¢ موÌنÈŬ
‌)میوه‌های‌انگور‌برزیلی،‌بر‌تنهء‌درختش‌رشد‌می‌کند.(

ÉƣÉلƣلƣ Ìŧلŧل ÈŬŧŬŧÈنÊنمنمÊمرÉمرعمرع Ì ƴعاƴعاÌǇÈفǇفǇ Ìƴفƴف È¢. ÇǓÈنǓنǓ ÈنسنسÉدÈدوجدوج ÉŬوجŬوجÆǓÈمیلǓمیلǓ Èمیل جمیل ج ÆاباتƤÆاباتƤÆ
عمرازمی عمرازمیرسد جنگلهای‌زیبایی‌وجود‌داردسال.@به<‌دو‌هزاررسد

به دو هزار سال میرسد. جنƳĵهای زیŧایی از آن

فǇم فǇمنها فǇمÊنها ÊÊǓÈƝǓƝǓ ÈحافƝحافƝ ÉمحافمحافمǑان.و¤یŭس Èان.وŭس ÈÊ رسŭان.و سŭان.و É سŭان.و ƴ سŭان.و رسŭان.و سŭان.و ƴ رسŭان.و نفنفÊنÉسŭان.و ÌدÈابدیدیŵنÉابŵنÉ Ėسƴاباŵسنƴاباŵن ĖسƴاĖÈƓعÈبƓبعƓع
برخی‌ازسنŵابپنهان‌میکندلرستانوایلاماستاندراز‌آن

در اسŭان ایǑم و ƴرسŭان وجود دارد. سنŵاب برخی از

ÊǓلیمǓلیمǓÈلیمÈ ēسƴسلیم اƴلیم ا ēسƴا ē Êو¶Êو¶ و¶لو¶لّ Èŧلŧل Ì ƴا ŧƴا ŧ ÊزاتÊزاتÊ ÌوÈوجوجÈحتÈŬحتŬحت، ÊرابĔŭƴراباŭƴراباĔŭƴاĔÈوÌدÈƬدƬید Èینسینس ÈنسÈ Èنسینسی
فراموش‌میکندگاهیوخاàزیردانههای‌سالم‌بلو¶‌@را<

دانههای ساƴم بلو¶ را زیر خاĢ àنهان میکند، و گاهی مکان آنها را

ها.کانها.کانÈها. ÈوکانمکانمǇف ÈوǇف ÈÊǓÈنǓنǓ ēسƴسناƴنا ēسƴاēÊǓÈمǓمǓ ÊادƭÌ ƴاداƭƴاداƭنموÈŬنموŬنموÈƯÈƯÈ ÌلƯلƯ ÊŬلŬلÉ̈ Èوز Èŵوزŵوز Ì ƴاŵƴاŵÈوÉیرƑÈŬیرƑŬیرƑ. Å̈ Èر Èŵرŵر Èشŵشŵ
میشودودانهآنرشد‌میکندآیندهسالÊدرومکان‌آنها‌@را< میشودودانهآن یک‌درختشودودانهآن

فرامو³ میکند. و در سال آیندÁ، آن دانه رشد میکند و یį درخت میشود.

ÈالƬمامÉمامÉ ÌǎاÉق ÊادƑƴاداƑƴاداƑّƴّا� Ʌعوا Èر ÌزÊاÈسوا،وÊرÌƤراƤرا...
@نهال<‌بکاریدو@دانه<‌بکاریدبر‌او‌درود‌بادصاد¼امامفرمود

امام Ɛادق Ʌ فرمود� @دانه< بکارید �Ǘشاورزی کنید� و @نهال< بکارید �درخŭکاری کنید�، ...

ÈوÊņاÈƳ ÊمƳمƳ ÉاÉ²اÈ²ما عÈمما عمما ع ǑمǑمÅǑÈّاƴنا²ّاƴنا²اƴنّ ÈمعمعēƳÈŸƳŸƳ È¢وǐ Èوǐ ÈÈťیƘťیƘťÈیƘÈ È¢. ÉنهÊنهمنهم
ع آناز‌آناز‌آنخوبتر‌)بهتر(نهوحلالترکاریمردمانŵام‌نداد‌)انŵام‌ندادهاند(@به<‌خداسوگند

آن انŵام ندادŬÁر از آن انŵام ندادŬÁر از آن انŵام ندادÁاند. به خدا سوگند، مردم کاری ǑŸلŬر و خوب



êé

گفت و گویی
(در ورزشگاه)

. ÊťÈلعÈمÌ ƴی اÈƴ¤ ÌťÈهƁÈن ÈعالÈŬ� æ Ç̈ ĖÄÈ¢ Ê̈ مŧÉارا ÈدÈشاهÉمÊƴ

برای‌تماشای‌چه‌مسابقه‌ای؟بیا‌بریم‌به‌ورزشگاه.
.Êم ÈدÈƭÌ ƴا Ê̈ ÈرÉک Ê̈ Ê̈ مŧÉارا ÈدÈشاهÉمÊƴ� É̈ ŧارا ÉمÌ ƴا ÊÁ ÊƁÙن هÈم ÈینÈب

این‌مسابقه‌بین‌کیاست؟برای‌تماشای‌مسابقهء‌فوتبال.
. Ê̈ Èعاد ēسƴا Èو ÊǓÈƬدا ēƑƴا ÊƫریÈف ÈینÈب. ÊینÈوعŧسÉ¢ ÈƳŧÈƬ çǐ ÈعادÈŬ ÊانƭریÈفÌ ƴÈا

.nو‌~سعادت‌nدو‌تیم،‌دو‌هفتهء‌پیش،‌مساوی‌شدن.بین‌تیم‌~صداقت
. ÈƯÊƴ Ùذ è Éرēک ÈƁÈŬÈ¢ی�ÈوƬÈ¢ ÊینÈƭریÈفÌ ƴا ĔÄÈ¢

کدوم‌یک‌از‌تیما‌قوی‌ترن؟اونو‌به‌یاد‌میارم.‌)اونو‌یادم‌میاد.(
 ÊťÈعÌل ÈمÌ ƴا ¤Èƴی   Êهاب ēƁƴاÊب عÈلÈینÈا   . ÊویاّنÈƬ کéǑÊهÉما 

.ë Èجین ĖرÈفÈŭ ÉمÌ ƴاÊب ê ÈşÊلÈŭÌمÈی ÌنÈ¢ ÈƳÌŧÈƬ. ÌťÈهƁÈن ÈعالÈŬ .ǇینÈی عÈلÈع

بریم،‌ ورزشگاه‌ به‌ باید‌ قÈویÈن.‌ دوشون‌ هر‌
قبل‌از‌این‌که‌از‌تماشاچیا‌پرُ‌بشه.

م(.‌بیا‌بریم. Èش Êشم‌)رو‌چÈچ

در ورزشگاه

. ÊǓÈƬدا ēƑƴا ÊƫریÈف Ǉم ÊهاجÉم ÉدÈŸÈ¢ È جا � ÌرÉƝنÉا
.í Åفا ÈدÈه ì ÉƳ Ėŵ ÈسÉی Èس

. Ê̈ Èعاد ēسƴا ÊƫریÈف îیÈرمÈی مÈلÈع Èم ÈŵÈه Èهو
� Æ» ÈدÈه ، Æ» ÈدÈه 

‌nصداقت~ تیم‌ مهاجمان‌ از‌ یکی‌ کن؛‌ نگاه‌
اومد.‌یه‌گلŰ‌ُبت‌خواهد‌کرد‌)خواهد‌زد(.

اون‌به‌دروازهء‌تیم‌~سعادت‌nحمله‌کرد.
‌گلُ،‌گلُ!

� Êƴماذا�� È» ÈدÈهÌ ƴا ÈƳÊŧÈƬ ‌10ما ÈمÈکÈحÌ ƴا‌ ēنÊکÙƴ.11 ÇƳĔل ÈسÈŬ‌ ÊťÈŧ ÈسÊما بēب Éر
شاید‌به‌خاطر‌Êآفسایده.ولی‌داور،‌گلُ‌رو‌قبول‌نکرد؛‌چرا؟!

 ÊƫریÈف  ÊťÊعǐ  ÊťÊجان مÊن   ÆǓēویÈƬ  ÆǓ ÈمŵÈه  ، ÌرÉƝنÉا
. ÊǓÈƬدا ēƑƴا

� Ê̈ Èعاد ēسƴا ÊƫریÈف æèیÈرمÈم É²ÊارŸ Åدّا Êج æçǇنÉŧ ÊŵÌعÉی

نگاه‌کن؛‌یه‌حملهء‌قوی‌از‌طرف‌بازیکن‌تیم‌
.nصداقت~

خوشم‌ خیلی‌ ‌nسعادت~ تیم‌ دروازه‌بان‌ از‌
میاد.

� ĖǇŠهاĖنƴی اÈƴ¤ ÉťÈه ÌƁÈی ÌنÈم. ĖǇŠهاĖنƴی اÈƴ¤ ÌťÈه ÌƁÈی Åفا ÈدÈه ÌƳ Ėŵ ÈسÉی ÌنÈم

‌به‌فینال‌می‌ره؟ ǣبه‌کی بزنه(،‌ گلُ‌ )یه‌ Űبت‌کنه‌ گلُ‌ یه‌ هر‌کس‌
فینال‌می‌ره.

. ÉرÊف ÌƑÈی ÉمÈکÈحÌ ƴÈا. Ç» ÈدÈه ǑÊب ÅǓÈانیŰ Å̈ ēرÈم ǐ ÈعادÈŬ دÈƭÈƴ
‌گلُ،‌مساوی‌شدن.داور‌سوت‌می‌زنه. Êدوباره‌بدون

إبراهیم

ابراهیم
إس�عیل
اس�عیل

( حِوارٌ (فِي الْمَلعَبِ الرّیاضيِّ

ر‌بشه.که‌از‌تماشاچیا‌پر‌بشه.که‌از‌تماشاچیا‌پر‌بشه. قبل‌از‌این
ÊťÈلع ÈمÌ ƴا ǇÊف

12345678910111213

ŧارا¨:‌مسابقه ÉمÌ ƴÈبرابر‌شد1-‌ا‌: Èل ÈعادÈŬ‌-2
:‌به‌یاد‌می‌آورم Éرēک ÈƁÈŬÈ¢‌-3هر‌دو‌:ǑÊ4-‌ک
:‌که‌پرُ‌شود ÈşÊلÈŭÌمÈی ÌنÈ¢‌-5تماشاچی‌:« ĖرÈفÈŭ ÉمÌ ƴÈ6-‌ا

:‌Űبت‌خواهد‌کرد ÉƳ Ėŵ ÈسÉی Èگل7ُ-‌س‌:» ÈدÈهÌ ƴÈ8-‌ا
ÌمÈرمÈی:‌دروازه ƴÈم:‌داور9-‌اÈکÈحÌ ƴÈ10-‌ا

لƳĔ:‌آفساید ÈسēŭƴÈ11-‌ا) Éť ÊŵÌعÉمضار¸:‌ی‌/‌ Èť ÈŵÌعÈ¢‌:د،‌خوشم‌می‌آید‌)ماضی Èمرا‌در‌شگفت‌می‌آور‌:ǇنÉŧ ÊŵÌعÉ12-‌ی
ÌمÈرمÈی:‌دروازه‌بان ƴا É²ÊارŸ‌-13
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¨ Èر ÌدÉƬ¨ ēوÉƬارŵشÈ ÌǌÈاتاŬاŧēنƴÈاÉƣÉلÌŧÈییƴ Ê¤ ÉƳ ÊƑÈی

می‌رسد‌@به]می‌رسد‌@به<گیاهاندرختانقدرتقدرت

ÉتÉŧÌنÈŬموÌنÈŬǓÈن ēسƴÈعاماÌ ƴÈوناƑÉƤانƑÌƤÈ¢

شاخه‌هاشاخه‌هاسالسالرشد‌می‌کند‌)می‌رویÈد(می‌رویÈد‌)رشد‌می‌کند(

عواعÈیÈŸƋÌیا¨ Èر ÌزÊسوااÊرÌƤÊاǓÈمیلÈجǓÈعÊŠرا

زیبا،‌جالبزیبابکاریدبکاریدزندگیزندگی

ور ÉƁÉوزاتبÈجÉیرƑÈŬÉŷÊŧ ÌƑÉŬťÈیÌƘÈ¢Ƴ ÈƕÌفÈ¢ ،ن ÈسÌŸÈ¢

بهتر،‌بهترینبهتر،‌بهترینمی‌شودمی‌شوددانه‌هادانه‌ها

ǇƙÌعÉŬÉƁ ÉخÌřÈŬÉنÊف ÌدÈیÉƧ ÊشÌکÈیÉب ÉرÌهÈŬÉودÉعÈŬ

باز‌می‌گرددمی‌گریزدآشکار‌می‌کندپنهان‌می‌کندمی‌گیردمی‌دهد
ǓÈمیلÈجǓÈیحŧÈƬ¨یاÈŸتÌوÈیم ÈسÌنÈیÉرēک ÈƁÈŭÈی

دفراموش‌می‌کندمرگزندگیزشتزیبا Èبه‌‌‌یاد‌‌می‌آور
ر¢ÌƘÈوÈل ÈƑÌƬÈ¢ÈحتÈŬÈوقÈفǓÈم ÊادƭÌ ƴÈاǓÈی ÊƔماÌ ƴÈا

،‌بالایÊزیرÊکوتاه‌تر،‌کوتاه‌ترینبلند‌تر،‌بلندترین Êگذشتهآیندهروی

¨ )پدیده( Èر ÊاهƜ‌ مفرد ر‌ ÊواهÈƜ)هزار(‌ƧÌƴÈ¢‌ مفرد ‌»ǐمزرعه،‌کشتزار(آ(‌ǓÈع ÈرÌزÈمÌ ƴÈا‌ ÌمÈزارÊ¸ مفرد ƴÈا

ر )درخت( Èŵ ēشƴÈا‌ مفرد Èشŵار‌ ÌǌÈن‌)شاخه(ا ÌƑÉƤ مفرد ‌مÈحƑÌول )محصول(ƑÉƤون  مفرد  ƳیƐحاÈم

‌ÈŰمÈر )میوه( مفرد مفرد عŵÈی‌ǓÈŧ)شگفت‌انگیز،‌عŵیب(¢ÌŰÈمار‌  ťÊŠاŵÈر‌)دانه(ع ÌƁÈمفرد ب ور  ÉƁÉب

‌مÌŭÊر‌)متر( مفرد ن‌)شاخه(¢ÈمŭÌار‌ ÌƑÉƤ مفرد ¢ƑÌƤÈان 

� ÈǓÈیƴاŭّƴا ÊیحاتƔوēŭƴا Éť ÊناسÉŬ Ê²ر ēدƴا Êم ÈŵÌعÉم ÊماتÊلÈن کÊم ÇǓ ÈمÊلÈک ĔÄÈ¢ �
�Ǘدام کلمه از کلماتÊ واÁÞ نامهء در²، با ŬوƔیحات زیر هماهنĵی دارد��

æ �)اقیانوس‌آرام( ¥ُÊهادÌمُحیطُ‌الÌلÈا‌ ‌زمین‌است.(‌  13 ‌)دریایی‌است‌که‌تقریبا‌Åمعادل ‌.ÅاŧریƭÈŬ ÊµرÈřºÌ ƴا ÈůÌلÉŰ Éل ÊعادÉی ÆرÌحÈب
ç �)فاف‌)در‌هم‌پیچیدنÊتÌلÊا‌ ‌ )جمع‌شدن‌و‌گردش‌پیرامون‌چیزی.(‌ ‌. Ç Ǉ Èش ÈلÌوÈŸ Éران Èو ēدƴا Èو ÉƟ Ĕم ÈŵēŭƴÈا
è �)هنسالǗ(ر‌ ēمÈمُع‌ )Ǘسی‌که‌خداوند‌به‌او‌عمری‌طولانی‌می‌بخشد.(  ‌‌.ÅǑویÈƘ ÅمراÉع Éņا ÊیهƙعÉی ÄƁēƴÈا
é لّاح�Èف‌،¸Êزار  �شاورزǗ�‌¸Êمُزار‌ ‌ )Ǘسی‌که‌در‌مزرعه‌کار‌می‌کند.(‌ ‌‌ ‌. ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا Ǉف ÉƳÈمÌعÈی ÄƁēƴÈا
ê �)فات )ویژگی‌ها Èمُواص‌ ‌ ‌ ‌کسی‌یا‌چیزی.(‌ Êصفات( ‌ ‌ . Ç Ǉ Èش ÌوÈ¢ ÇدÈŸÈ¢ Éفات ÊƐ

. ÈƯÌنÊم ÈلوبƙÈمÌ ƴا ÊنĖیÈع ēمÉŰ ، ÈǓēویÈŧēنƴا ÈůادیŸÈ Ìǌا Êم Êج ÌرÈŬ � 
æç�.کن ƏŽّمش ،Áه  شدŭو خواسŬ مواردی را که< از@ Ƈģرجمه کن، سŬ وی راŧن ůادیŸا�

‌1مÉسلÊم�æÇ ما ÌنÊمÉنهÊم  ÉƳÉکÌřÈیÈف ç ÅساÌرÈƤ É²ÊرÌƥÈی ÌوÈ¢ Åرعا Èز Ȩ́ ÈزرÈی� ÊƳÊفاعÌ ƴا Èم Ìاس Èو ، ÈرورŵÈمÌ ƴا Èو ēارŵÌ ƴÈا�   .ÆǓÈƬ Èد ÈƐ ÊهÊب      ‌‌‌ ÉهÈƴ ÌتÈکان ēǐ¤ ÆǓÈهیمÈو بÈ¢ ÆسانÌ ÈƘیرÈ¢ ÆوÌ ¤ن
جارّ و مجرور   جارّ و مجرورجارّ و مجروراسم فاعل

‌هیچ‌مسلمانی‌نیست‌که‌زرعی‌)ÊǗشتی(‌را‌بکارد‌یا‌نهالی‌بکارد‌و‌از‌آن‌پرنده‌ای‌یا‌انسانی‌یا‌چهارپایی‌)حیوانی(‌بخورد،‌مگر‌این‌که‌به‌وسیلهء‌
آن‌برای‌او‌صدقه‌ای‌بوده‌‌است‌)می‌‌باشد(.‌

�‌هیچ‌...‌نیست ÌنÊنهال1-‌ما م‌�²ÌرÈƤ‌-2

جارّ و مجرور



êë

ǐّ¤ Åسا ÌرÈƤ É²ÊرÌƥÈی ÇƳÉج Èر ÌنÊما م �ç ÈťÈŭÈک� ÈفعولÈمÌ ƴا Èو ÈǇƔماÌ ƴا ÈƳÌع ÊفÌ ƴÈا� ‌‌. Ê²ÌرÈƥÌ ƴا ÈƯÊƴ Ùذ Êر ÈمÈŰ نÊم É« Éر ÌŽÈما ی Èر ÌدÈƬ ÊرÌجÈ Ìǌا ÈنÊم ÉهÈƴ Éņا
مفعولفعل ماضیمفعول

‌هیچ‌مردی‌نیست‌که‌نهالی‌بکارد،‌مگر‌این‌که‌خداوند‌برای‌او‌به‌اندازهء‌میوهء‌آن‌نهال‌پاداش‌می‌نویسد.‌

ÈƳÊš Éس �è. ÉهÉŧ ÊŸاƐ ÉهÈع Èر Èز ، Æ̧ Ìر Èز � ÈالƬ � ÆرÌی Èخ ÊمالÌ ƴا ĔÄÈ¢ � ɫ ّÉǇŧēنƴا� ÈƳ ÊفاعÌ ƴا Èو ، ÈهولŵÈمÌ ƴا ÈƳÌع ÊفÌ ƴÈا� ‌
فاعلنائب فاعلفعل مجهول )ماضی(

‌از‌پیامبر‌‌ɰسؤال‌شد:‌کدام‌مال‌بهتر‌است؟‌فرمود:‌کÊشتی‌که‌صاحبش‌آن‌را‌کاشته‌است‌)بکارد(.

. Êر Èو ĔƑƴا Èť ÈسÈŸ ÊǓÈیƴاŭّƴا ÊǓÈلÊšسÈ Ìǌا ÊنÈع Ìť ÊجÈ¢ � 
�.Áبد ŻاسĢ ت زیرǐاśاویر، به سƑŬ ²براسا�

� �دانƋ آموزان با Īه Īیزی به مدرسه  ÊǓ Èس ÈدرÈمÌ ƴی اÈƴ¤ ÉبǑّĔƙƴا ÉťÈهƁÈی ÈمÊب

می روند��

است  کشوری  Īه  در  هرم ها  �این   � ÉهرامÈ Ìǌا  ÊÁ ÊƁÙه  ÉƟÈƭÈŬ  ÇدǑÊب  ĖÄÈ¢  Ǉف

�واƟƬ است، Ƭرار دارد���

.‌)دانش‌آموزان‌با‌ ÇǓ ēسی ÈدرÈم‌ ÇǓÈلÊحافÊب‌ ÊǓ Èس ÈدرÈمÌی‌الÈلّابُ‌¤لĔبُ‌الطÈذهÈی‌
‌مدرسه،‌به‌مدرسه‌می‌روند.( Êیک<‌اتوبوس@

.‌)این‌هرم‌ها‌در‌کشور‌مصر‌است.(‌ ÈصرÊم‌ÊلادÊب‌Ǉهرامُ‌فÈ Ìǌا‌ ÊهÊذÙعُ‌هÈقÈت‌

� �این ŬندیƇ برای Īه کسی است�� ÉالűمĖŭƴا ا ÈƁÙن هÈمÊƴ          �� ور استƘ هĪ Ƴان هوا در اردبیŭدر زمس� � Ê اŭ Ėشƴا Ǉف ƳردبیÈ¢ Ǉف Ĕو ÈŵÌ ƴا ÈƧیÈک

دّا‌Å.‌)هوا‌در‌اردبیل‌بسیار‌سرد‌است‌.( Êج‌ ÆدÊردبیل‌بارÈ¢‌Ǉف‌ Ĕو ÈŵÌلÈاین‌تندیس،‌برای‌سیبویه‌است.(‌ا(‌. ÊهÌ ی ÈوÈسیب Êـ ا‌التĖمثالُ‌ل ÈذÙه‌

� �آیا در ƑŬویر، ĪهرÁ ای می بینی�� Ê̈ Èور ĔƑƴا Ǉف ÅهاÌجÈو Éد ÊشاهÉŬ ƳÈه�یزی می بینی�Ī هĪ روی رودخانه� �Êهرēنƴا ÈوقÈف Éد ÊشاهÉŬ ماذا

.‌)بله،‌در‌تصویر‌چهره‌ای‌می‌بینم.( Ê̈ Èور Ĕالص‌Ǉف‌ÅهاÌج Èدُ‌و Êم،‌ُ¢شاهÈعÈیک‌خانهء‌چوبی‌روی‌رودخانه‌می‌بینم.(‌ن(‌.Êهر ēالن‌ È¼وÈف‌Åبیّا ÈشÈخ‌ÅیتاÈ دُ‌ب Êشُاه¢‌



êì

. Ê̈ ÈرÊکēنƴا Èو ÊǓÈفÊرÌع ÈمÌ ƴا Êد ÊواعÈƬ Èť ÈسÈŸ ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÈرجēŭƴا ÊنĖیÈع �ƧÊƴÈ¢ � . Ê̈ ÈرÊرکرک ēنƴنک اƴک اēنƴا ē Èو ÊǓÈفǓفǓ ÊرÌرعرع Èعمعم Ì ƴم اƴم ا Êد ÊدواعدواعÊواعÊ ÈƬ واعƬ واع Èť Èسťسť ÈŸ سŸ س ÈǓÈحیحǓحیحǓ ēƑƴحیح اƑƴحیح ا ēƑƴا ē ÈǓ ÈمǓمǓ Èمرجمرج ēŭƴرج اŭƴرج اēŭƴا ē ÊنĖنینی � عƧعی �ƧیÈع �ƧÈ Êƴع �Ƨƴع �Ƨ ¢ � 
�Ŭرجمهء درست را براساƬ ²واعد معرفه و نکرÁ، مشƏŽّ کن.�

. ÅاŧیŵÈع ÅاŬو ÈƐ ÉتÌع Êم Èس �Î.یبی‌را‌شنیدمŵیب‌را‌شنیدم.‌صدای‌عŵصدای‌ع‌
. ÊǓÈریÈƭÌ ƴی اÈƴ¤ ÉتÌل ÈƐÈو �Ï.به‌روستا‌رسیدم.‌به‌روستایی‌رسیدم‌
ǇƔماÌ ƴی اÈƴ¤ Æ̈ ÈرÌƝÈن �Ðنگاه‌‌به‌گذشته‌نگاهی‌به‌گذشته‌

ÈحونÊƴاƑّƴا Éادŧ ÊعÌ ƴÈا �Ñبندگان‌درستکار‌بندگانی‌درستکار‌
ÉƫیŭÈعÌ ƴا Éوار ĖسƴÈا �Òکهنه‌ Êدستبندی‌کهنه‌دستبند‌

ĔǇŧÈه ēƁƴا ÉŻاریŭّƴÈا �Óتاریخ‌زرّین‌تاریخی‌زرّین‌

. ĘƗ ÈŽÊب ÊیهÈƴ¤ æ ÈشیرÉ¢ ما Ǉف È̈ ÈرÊکēنƴا Èو ÈǓÈفÊعرÈمÌ ƴا ÊنĖیÈع ēمÉŰ ، Ê̈ ÈرÊکēنƴا Èو ÊǓÈفÊعرÈمÌ ƴا Êد ÊواعÈƬ Èť ÈسÈŸ ÈǓÈیƴاŭّƴا ÈƳÈم ÉŵÌ ƴا Êم ÊرجÈŬ �ب
�جمله های زیر را براساƬ ²واعد معرفه و نکرŬ Áرجمه کن، سƇģ معرفه و نکرÁ را در کلماŬی که زیرشان با خƗ اشارÁ شدÁ است، مشƏŽّ کن.�

2

.ç ĖǇمÈƴعاÌ ƴا ÊªراĔŭƴا ÊǓ ÈمÊŠاƬ Ǉف Ç²ابوƬ ÈǓ ēŧÉƬ Èو Êمام Ìǎا Èد ÊŵسÈسکو مÊیونÌ ƴا ÉǓ ÈمēƝÈنÉم ÌتÈل ēŵ Èس
معرفه )اسم خاصّ(                      معرفه

‌جهانی‌Űبت‌‌کرد. Êªمیرا‌ Êکاووس‌را‌در‌لیست‌ Êامام‌و‌گنبد‌ Êدŵسازمان‌یونسکو،‌مس‌
معرفهمعرفه

.ÊمÈƴعاÌ ƴا Êل Èو Éد ÌنÊم ÅاŸیّا Éس Éب ÊƁÌŵÈ³ ی Éکور ÉرÌŧÈƬ.  Ê حرا ēƑƴا Ǉف ÆǓēنÈرمان جÊک ÈربÉƬ Áشاهزاد ÉǓÈƭدیÈŸ
                نکرهنکره

‌با‌¹شاهزاده،‌نزدیک‌کرمان،‌بهشتی‌در‌صحرا‌است.‌آرامگاه‌کوروش،‌گردشگرانی‌را‌از‌کشورهای‌جهان‌جذب‌می‌کند.
نکرهنکره

  . ÊǓ ÈدیمÈƭÌ ƴا ÊارŰ ÌǊا ÉدÈŸÈ¢ ران Èند Èماز ÊǓÈƝÈحافÉم Ǉف ǑÉردکÉک ÉدÈŧÌعÈار‌باستانی‌است.مŰمعبد‌)پرستشگاه(‌کُردکُلا‌در‌استان‌مازندران،‌یکی‌از‌آ‌
معرفهمعرفه )اسم خاصّ( 

‌تنوین،‌هم‌چنان‌~معرفه‌nبه‌شمار‌می‌رود! Êاست،‌بنابراین‌با‌وجود‌داشتن‌ ّ́ ‌nیک‌اسم‌خا Çکلمهء‌~قابوس‌

�‌اشاره‌شد ÈشیرÉ¢‌-1جهانی‌ Êªمیرا‌ Êلیست‌� ĖǇمÈƴعاÌ ƴا ÊªراĔŭƴا ÉǓ ÈمÊŠاƬ‌-2



êí

.ǇƔماÌ ƴا ÊƳعÊفÌ ƴا Èť ÈسÈŸ ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÊلÈکÌ ƴا ÊنĖیÈع � .ǇƔماÌ ƴا .ǇƔماƴا .ǇƔما ÊƳعÊفƳفعƳع Ì ƴف اƴف ا Èť Èسťسť ÈŸ سŸ س ÈǓÈحیحǓحیحǓ ēƑƴحیح اƑƴحیح ا ēƑƴا ē ÈǓ ÈمǓمǓ Êململ ÈلÈلکلکلÈکÈلÈلکلÈل Ì ƴک اƴک ا ÊنĖنینی Èع �ی � عی 
�Ǘلمهء درست را براسا² فعƳ ماƔی، مشƏŽّ کن.�

ǇƔماÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈاȨ́ ÊارƕÉمÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈاÊمرÈ Ìǌا ÉƳÌعÊفÉر Èد ÌƑÈمÌ ƴÈاÊƳ ÊفاعÌ ƴا Éم ÌسÊا

ÈƫÈواف
وفیق‌وافÊق‌ÌیوُافÊقُ ēلتÈق‌اÊمُوافÌلÈا‌
فĖقُ‌ Èُیو‌ÌقĖف Èو‌ǓÈقÈمُوافÌلÈق‌اĖف ÈمُوÌلÈا‌

Èب ēرÈƭÈŬ
بُ ĖرÈُیق‌Ìب ĖرÈب‌ق ĔرÈق ēلتÈب‌ا ĖرÈمُقÌلÈا‌
بُ ēرÈقÈتÈ ب‌Ìی ēرÈقÈقریب‌ت ēلتÈب‌ا ĖرÈقÈمُتÌلÈا‌

È» ÈعارÈŬ
فُ ēرÈعÈتÈ ف‌Ìی ÈعارÈت‌ǓÈف ÈمُعارÌلÈف‌اÊعارÈمُتÌلÈا‌
فُ ÈعارÈتÈی‌ÌفÊرÌعÊعارُف‌ا ēلتÈف‌ا ĖرÈمُعÌلÈا‌

ÈƳÈƥÈŭ ÌشÊا
Êƥلُ ÈشÌنÈی‌ÌلÊƥÈت ÌشÊال‌اƥ ÊشÌنÊ ÌلاÈل‌اÊƥÈت ÌمُشÌلÈا‌
تÊƥÈلُ ÌشÈی‌ÌلÊƥ ÈشÌنÊال‌اƥÊت ÌشÊ ÌلاÈل‌اÊƥ ÈشÌمُنÌلÈا‌

ÈŷÈŭÈفÌ اÊن
ŷُÊتÈت ÌفÈ ت‌ÌŷÊی ÈفÌنÊتاح‌اÌفÊت ÌسÊ ÌلاÈا‌ŷĖت ÈفÈمُتÌلÈا‌
ŷُÊت ÈفÌنÈ ‌Ìŷی ēت ÈفÈتاح‌تÊفÌنÊ ÌلاÈا‌ŷÊت ÈفÌمُنÌلÈا‌

ÈƟÈج ÌرÈŭ ÌسÊا
عُ Êج ÌرÈت ÌسÈی‌Ìع Êج ÌرÈت ÌسÊا¸‌اŵÊت ÌرÊ ÌلاÈع‌ا Êج ÌرÈت ÌمُسÌلÈا‌
عُ ÊŵÈت ÌرÈی‌Ìع Êجا¸‌راج ÌرÊت ÌسÊ ÌلاÈع‌اĖج ÈمُرÌلÈا‌

Èل ēزÈ ن
زول‌اÊنÌزÊل‌ÌینÌُزÊلُ ĔلنÈل‌ا ĖزÈمُنÌلÈا‌
لُ ĖزÈُین‌Ìل ĖزÈزیل‌نÌن ēلتÈل‌اÊلنّازÈا‌

Èم ÈرÌکÈ¢
م‌اǎÈکÌرام‌¢ÈکÌرÊم‌ÌیکÌُرÊمُ ÈرÌکÈ ÌǌÈا‌
مُ ĖرÈُیک‌Ìم ĖرÈریم‌کÌک ēلتÈم‌اÊرÌمُکÌلÈا‌

ǇƔماÌ ƴا ǇƔماƴا ǇƔما ÉƳÌعƳعƳ Êعفعف Ì ƴفƴف ÈاȨ́ ÊارƕȨ́ ÊارƕÉ Éم¸Êارƕم¸Êارƕ Ì ƴم اƴم ا ÉƳÌعƳعƳ Êعفعف Ì ƴفƴف ÈاÊمرÈ Ìǌا Ìǌا Ì ÉƳÌعƳعƳ ÊعفعفÉر Èد ÌƑدƑد ÈمƑمƑ Ìƴمƴم ÈاÊƳ ÊفاعƳفاعƳ Ì ƴفاع اƴفاع ا Éم Ìمسمس Êا

ÈƫÈوافƫوافƫ
ÊوافÊقوافقوافقُ وفیق‌ÊوافÊق‌وافق‌وافقÌواف‌یواف‌یوافوُافُ ēوفیقلتوفیقلت ēلتē Èقوافقوافق‌اÊوافÊ وافموافمُ Ìململ Èا‌
قفقفĖقُ Èُو‌یو‌یوÌقĖقفقف Èو‌ǓÈقǓقǓ Èقوافقواف وافموافمُ Ìململ Èق‌اĖقفقف Èومومُو Ìململ Èا‌

Èب ēرÈƭرƭر ÈŬƭŬƭ
بُ ĖرÈق‌یق‌یققُُرقرقÌب ĖرÈبر‌قر‌ق ĔرÈرقرق ēقلتقلت ēلتē Èب‌ا ĖرÈرقرق قمقمُ Ìململ Èا‌
بُ ēرÈرقرق Èقتقت ÈتÈت‌یت‌یتÌب ēرÈرقرق Èقریبق‌تق‌ت ēقریبلتقریبلت ēلتē Èب‌ا ĖرÈرقرق Èقتقت تمتمُ Ìململ Èا‌

È»È»È ÈعارÈعار ÈŬعارŬعار
فُ ēرÈرعرع Èعتعت ÈتÈت‌یت‌یتÌعارفÈعارÈ Èعار‌تعار‌تǓÈفǓفǓ ÈعارÈعار عارمعارمُ Ìململ Èف‌اÊعارÈفتÊفتعارÊعار تمتمُ Ìململ Èا‌
ÈعارÈعارفُ Èعارتعارت ÈتÈت‌یت‌یتÌفÊرÌرعرع Êُعارُعارف‌ا ēعارلتعارلت ēلتē Èف‌ا ĖرÈرعرع عمعمُ Ìململ Èا‌

ÈƳÈƥƳƥƳ Èŭƥŭƥ Ìشŭشŭ Êا
لƥلÊƥلُ Èشƥشƥ Ìشنشن Èن‌ین‌یÌلÊƥلƥل Èتƥتƥ Ìتشتش Êال‌اƥ Êالشƥالشƥ Ìشنشن Ê ÌلاÈل‌اÊƥلƥل Èتƥتƥ Ìتشتش شمشمُ Ìململ Èا‌
لƥلÊƥلُ Èتƥتƥ Ìتشتش ÈشÈش‌یش‌یشÌلÊƥلƥل Èشƥشƥ Ìشنشن Êال‌اƥÊالتƥالتƥ Ìتشتش Ê ÌلاÈل‌اÊƥلƥل Èشƥشƥ Ìشنشن نمنمُ Ìململ Èا‌

ÈŷÈŭŷŭŷ Èفŭفŭ Ì فنفن Êا
ŷُÊتŷتŷ Èتتتت Ìتفتف ÈفÈف‌یف‌یفÌŷÊتŷتŷ Èتفتف Ìفنفن Êتاح‌اÌتاحفتاحف Êفتفت Ìتستس Ê ÌلاÈا‌ŷĖتŷتŷ Èتفتف Èفتفت تمتمُ Ìململ Èا‌
ŷُÊتŷتŷ Èتفتف Ìفنفن Èن‌ین‌یÌŷ ēتŷتŷ Èتفتف Èتاحف‌تف‌تÊتاحفتاحف Ìفنفن Ê ÌلاÈا‌ŷÊتŷتŷ Èتفتف Ìفنفن نمنمُ Ìململ Èا‌

ÈƟÈجƟجƟ ÌرÈŭرŭر Ìسŭسŭ Êا
عُ Êعجعج ÌرÈرترت Ìتستس Èس‌یس‌یÌع Êعجعج ÌرÈرترت Ìتستس Êا¸‌اŵÊ¸اŵÊ¸اŵا¸تŵا¸تŵ ÌرÊ ÌلاÈع‌ا Êعجعج ÌرÈرترت Ìتستس سمسمُ Ìململ Èا‌
عُ Êŵعŵع Èتŵتŵ ÌرÈر‌یر‌یÌع Êجا¸ع‌راجع‌راج ÌرÊرترت Ìتستس Ê ÌلاÈع‌اĖعجعج Èرمرمُر Ìململ Èا‌

Èل ēزÈ زنزن
زنزنÌزÊلُ زنزنÌزÊلÌن‌ین‌یُ Êزول‌ا Ĕزوللنزوللن ĔلنĔ Èل‌ا ĖزÈزنزن نمنمُ Ìململ Èا‌
لُ ĖزÈزنزن لÌن‌ین‌یُ ĖزÈزیلز‌نز‌نÌزیلنزیلن ēنلتنلت ēلتē Èل‌اÊللنّازÊللنازÊّلنّاز Èا‌

Èم ÈرÌرکرک È¢
رکرکÌرÊمÌک‌یک‌یککÌُُکÌرکرکÌرÊمُ È¢رام‌Ìکǎکرامǎرام Èم‌ا ÈرÌرکرک È ǌکǌک ÌǌÌ Èا‌
مُ ĖرÈک‌یک‌یککُُرکرکÌم ĖرÈریمر‌کر‌کÌریمکریمکÌکÌ ēکلتکلت ēلتē Èم‌اÊرÌرکرکÌکÌ کمکمُ Ìململ Èا‌

 . ÅǓÈŧ ÊناسÉم ÅǓ ÈمÊلÈک Ê¹راÈفÌ ƴا ǇÊف ÌƟ ÈƔ � 
�.Áرار بدƬ یŧی، کلمهء مناسƴدر جای خا�

.‌)تماشاچیان‌تیمشان‌را‌در‌ورزشگاه‌تشویق‌می‌کنند.( ÊťÈعÌل ÈمÌ ƴا ǇÊم فÉهÈƭریÈف ...............ºÌ ƴا ÉƟ Ėŵ ÈشÉی -æ

‌)تماشاچیان(‌ Èجون Ėر ÈفÈمُت‌ رُ‌)مƥازه‌ها(‌‌ ÊتاجÈم‌ فاتُ‌)ویژگی‌ها(‌‌ Èمُواص‌
.‌)پلیس‌راهنمایی‌و‌رانندگی‌سوت‌می‌زند‌تا‌خودروها‌متوقف‌شوند‌)بایستند(.( Éیّارات ēسƴا ÈƧēƬ ÈوÈŭÈŬ یēŭÈŸ ............... ÊرورÉمÌ ƴا ĔǇƘÌر Éش -ç

تÈل‌şُÊ)پرُ‌می‌شود(‌ ÌمÈی‌ لُ‌)برابر‌می‌شود(‌‌ ÈعادÈتÈی‌ فÊرُ‌)سوت‌می‌زند(‌‌ ÌصÈی‌
‌خانه‌گذاشتم.( Êچرا‌¹را‌در‌چراغدان(‌. ÊیتÈŧÌ ƴا ............... Ǉف È¬اŧƑ ÊمÌ ƴا ÉتÌع ÈƔÈو -è

‌)چراغدان(‌ Ê̈ کا ÌشÊم‌ ‌)Ǘلید(‌‌ ÊتاحÌفÊم‌ ‌)تخفیف(‌‌ ÊƓفی ÌخÈت‌
د.( Èپدربزرگم‌برخی‌از‌خاطراتش‌را‌به‌یاد‌نمی‌آور(‌. ÊهÊŬیا ÈرÌک Êذ ÈƓÌعÈب ............... ǐ ÄّدÈج -é

‌یÈنÌبتُُ‌)می‌روید(‌ رُ‌)به‌یاد‌می‌آورد(‌‌ ēک ÈذÈتÈی‌ د(‌‌ Èسُ‌)می‌کارÊرÌƥÈی‌
.‌)هم‌شاگردی‌های‌ما‌)هم‌کلاسی‌های‌ما(‌در‌یک‌مسابقهء‌علمی‌شرکت‌کردند.( ÇǓ ēمیÌل Êع ............... Ǉنا ف£ǑÈم Éز È½ Èشار -ê

‌بذُور‌Ç)دانه‌ها(‌ ‌)در‌هم‌پیچیدن(‌‌ ÇفافÊتÌلÊا‌ ‌)مسابقه(‌‌ Ç̈ ‌مُبارا
‌ما‌گلُ‌جالبی‌را‌Űبت‌کرد.( Êبازیکن( .ÅعاÊŠنا ............... راÉŧ Êعǐ ÈƳ ēŵ Èس -ë

‌)جنس(‌ ÅǓ ēوعیÈن‌ فاǙ(‌Åُل(‌‌ ÈدÈه‌ عا‌Å)تنه(‌‌ Ìذ Êج‌



êî

. Ê ما ÌسÈ Ìǌا ÊÁ ÊƁÙه ÈƟÌمÈج ÌťÉŭÌکÉا‌:‌
�.Ƈاین اسم ها را بنوی Ɵجم�

تاریخ:‌ÈŬواری‌Ż)تاریخ‌ها( Èر:‌آŰار‌)آŰار(‌ ŰÈ¢ یّا¬‌)Ǚردشگران(‌ Éس‌:ŷÊ سائ
وÈل‌)Ǘشورها،‌حکومت‌ها( Éد‌:ǓÈل Ìو Èد ŧاد‌)بندگان(‌ Êد:‌عÌبÈع ‌)روستاها(‌ ÙریÉƬ‌:ǓÈی ÌرÈق

‌Ƴ)فرستاده‌شدگان،‌پیامبران( Éس Éسول:‌ر Èر مÈلÌعÈب:‌مǑÈع‌ťÊ)ورزشگاه‌ها(‌ Ǔ:‌بÈهاÊŠم‌)چارپایان(‌ ÈهیمÈب
ŵار‌)درختان( ÌشÈ¢‌:ر Èŵ Èش ن:‌¢ƑÌƤÈان‌)شاخه‌ها(‌ Ìغُص راوی‌Ƴ)شلوارها(‌ Èوال:‌س Ìر Êس

قÈبÌر:‌ŧÉƬور‌)قبرها( حÌŸÈ¢‌:ǇّÈیا ‌)زندگان(‌ یوت‌)روغن‌ها(‌ Éت:‌زÌی Èز

. ÊارŵشÈ Ìǌا ÊǓÈراعÊز ÊǓ ēی ĖمÈهÈ¢ ÈولÈŸ ĘƏÈن ÌنÈع ÌůÈحÌبÊا 
�دنŧالÊ مŭنی Ģیرامون اهمّیّت درخŭکاری بÈĵÊرد.�

æ �. ĕƗÈخ ÉهÈŭÌحÈŬ ماÊƴ ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÈج Ìرēŭƴا Êť ÊŽÈŭÌ اÊن
. �ĢوشانندÁ ـ خفه کنندÁ ـ بلند� ÊǓ ēیÊŠوا Êŭ ÌسÊ Ìǐا ÊاباتƥÌ ƴا ÊƓÌعÈب Ǉو فÉمÌنÈŬ Æ̈ Èر Èŵ Èش ÉǓÈƭÊانŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ ēشƴÈا �Ƨƴا

. �زیŧاŬر ـ ǑŸل Ŭر ـ خوب Ŭر� ÉهÌنÊم ÈťÈیÌƘÈ¢ ǐ Èو ēƳÈŸÈ¢ ÅǑÈمÈع É²ّناƴا ÈƳ ÊمÈما ع Êņا Èو �ب
ç �.یÈنÌع ÈمÌ ƴا Èť ÈسÈŸ ÅǓÈŧ ÊناسÉم ÅǓ ÈمÊلÈک Ê¹راÈفÌ ƴا Ǉف ÌťÉŭÌکÉا

� ÊǓÈƝÈحافÉـ م Ê̈ Èز ÌوÈر ـ ج ÉزÉان. �جŭسÊرÉƴ م وǑی¤ ............... Ǉف Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش �Ƨƴا
� Ȩ́ Èر ÌسÈ¢ ـ ÉƳÈف ÌسÈ¢ ـ ÆرÌی Èخ� . ÇدÊعاب ÊƧÌ ƴÈ¢ ÌنÊم ............... Êه ÊمÌل ÊعÊب ÉƟÈفÈŭÌنÉی ÆمÊƴعا �ب

è �. ÇǓÈوعÉمÌŵÈم ĖƳÉک Ǉف ÈǓÈŧی ÈرÈƥÌ ƴا ÈǓ ÈمÊلÈکÌ ƴا ÊنĖیÈع

�Ƨƴترُابا ¨ Èر Èŵ Èن‌ش Ìغُص‌¸ Ìذ Êج‌
نب� ÈسÌحÈ¢ ر ÈضÌخÈ¢ب‌ÈیÌطÈ¢ل‌ ÈضÌفÈ¢‌

é �. ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÈج Ìرēŭƴا ÊنĖیÈع

ǔیÈوēنƴا Èو ĖťÈحÌ ƴا ÉƫÊƴفا Èņا ēن Ê¤Ǖ
1(‌بی‌شک‌خدا‌رشددهندهء‌دانه‌و‌هسته‌است.

2(‌بی‌گمان‌خدا‌شکافندهء‌دانه‌و‌هسته‌است.
ê �. Ê̈ ÈرÊکēنƴا Èو ÊǓÈفÊرÌع ÈمÌ ƴا Êد ÊواعÈƬ Èť ÈسÈŸ ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÈج Ìرēŭƴا ÊنĖیÈع

ÆǓÈŰ ĖوÈلÉم ÆازاتƤ‌�Ƨƴا
1(‌گازهایی‌آلوده‌کننده

2(‌گازهای‌آلوده‌کننده

É̈ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴا Éارŵ ÌشÈ ÌǌÈا �ب
1(‌درختان‌کهنسال

2(‌درختانی‌کهنسال
ë �. Èŷحی ēƑƴا Èواب ÈŵÌ ƴا ÊنĖیÈع

. Ê¥ ÊهادÌ ƴا ÊƗحیÉمÌ ƴا Êر ÉزÉج Ǉو فÉمÌنÈŬ ÆǓ ēیÊŠوا Êŭ ÌسÊا Æ̈ Èر Èŵ Èش ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش �Ƨƴا
1(‌درخت‌نان‌درختی‌استوایی‌است‌که‌در‌جزیره‌های‌اقیانوس‌آرام‌رشد‌می‌کند.

2( درخت‌نان‌درختی‌استوایی‌است‌که‌در‌جنگل‌های‌اقیانوس‌اطلس‌رشد‌می‌کند.

 Ìم ÊهÊیلƐحاÈم ÊǓÈمای ÊحÊƴ Ȩ̂ ÊزارÈمÌ ƴا ÈلÌوÈŸ Ç«یا ÊسÈک ÈونÉعÊزارÉمÌ ƴا اÈهÉم Êد ÌŽÈŭ ÌسÈی �ب
. ÊواناتÈیÈحÌ ƴا ÈنÊم

1(‌کشاورزها‌آن‌را‌برای‌حفظ‌محصولاتشان‌از‌حیوانات،‌چون‌دیواری‌دور‌مزار¸‌
استفاده‌می‌کنند.

2( کشاورزها‌برای‌حفظ‌محصولاتشان‌از‌حیوانات،‌دیواری‌دور‌مزارعشان‌می‌کشند.



ëå

ì -. ÊینÈŭÈیÊƴاŭّƴا ÊینÈŬ Èارŧ ÊعÌ ƴا ÈǓ ÈمÈج ÌرÈŬ ÌƳ ĖمÈک

جنگل‌هایی‌زیبا‌از‌............... . اƧƴ� ÉŬوجÈدƤ ÉاباتÆ جÈمیلÆǓÈ مÊنÌها فǇ مÉحافÊǓÈƝÈ ¤یǑم وÉƴ ÈرÊسŭان. 

گاهی‌عمر‌درخت‌بلو¶‌به‌............... .  . ÇǓÈن Èس ÌǇÈفÌ ƴÈ¢ ÊرÌمÉعÌ ƴا ÈنÊم Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش ÉƣÉلÌŧÈŬ ÌدÈƬ �ب
í -. Ê¹راÈفÌ ƴا Ǉف Ç̈ Èور ÉƐ ĖƳÉک Èم Ìاس ÊťÉŭÌکÉا

 . ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا ÈلÌوÈŸ ............... È½ناÉه �Ƨƴا . ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا Ǉف ÉƳÈمÌعÈ............... ی �ب

î -. ÊǓ ēی ÊسÊفارÌ ƴی اÈƴ¤ ÈǓÈیÊƴاŭّƴا Êاراتŧ ÊعÌ ƴا Êم Êج ÌرÈŬ

. Êņا É̈ Èر ÌدÉƬ ÈǇه Èو Å̈ Èد ÊŸوا ÅǓÈƭیƭÈŸ ÉتÊŧÌűÉŬ ÊǓÈیعŧēƙƴا Éر ÊواهÈƜ �Ƨƴا

. ÊǓÈن ēسƴا ÈولÉƘ ÅماراÌ ŰÈ¢ Ǉ ÊƙÌعÉŬ هاēنÈ¢ Ê̈ Èر Èŵ ēشƴا ÊÁ ÊƁÙه Êفات ÈƐواÉم ĖمÈهÈ¢ ÌنÊم �ب

. ÇرŭÊم ÊǓÈšÊم ÌنÊم ÈرÈűÌکÈ¢ ها ÊƕÌعÈب Ȩ́ ÊŬفا Ìار ÉƣÉلÌŧÈی ÌدÈƬ �«
æå -. ÊǓÈیÊƴاŭّƴا Ê ما ÌسÈ ÌǍÊƴ ÈƟÌم ÈŵÌ ƴا ÊوÈ¢ Èد ÈرÌف ÉمÌ ƴا ÊťÉŭÌکÉا

اƧƴ� ƑÌƤÈ¢ان مفرد ...............
¸ جمع ............... ÌƁ Êج �ب

ر جمع ............... ÌƁÈب �«
ææ -(  � . Êť ÊناسÉمÌ ƴا ÊهÊکانÈم Ǉف ĖادƕÈŭ ÉمÌ ƴا ÊوÈ¢ Ê» ÊرادÈŭ ÉمÌ ƴا ÈǓÈمǑÈع ÌƟ ÈƔ

یÌم ÈƤحاب Èس¬ÊرÈزینفÈŸ
ز Êرجاه ÊƔاŸÈƯÊل ÌƕÈف ÌنÊمÅ جا Èر
یا ǑÈƜم ÊƔ¸وÉŧÌنÈنیÌیÈع
داǓÈƬعÈداوÈ¨¤سا ŸÊ¤¨Èسان ÈƐ

æç -�. Æ̈ ÈدÊŠزا Æ̈ Èد ÊŸوا ÆǓÈمÊلÈǗ�  . Èť ÊناسÉمÌ ƴا È»رÈحÌ ƴا ÊƟēب Èر ÉمÌ ƴا Ǉف ÌƟ ÈƔ
 ÆǓÈریهÈک ÆǓÈحÊŠرا �Ƨƴا

Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش �ب

ÉوبÉŧÉحÌ ƴÈا �«
 ÉرابĔŭƴÈا �د

. ÉواناتÈیÈحÌ ƴا اÈهÌنÊم Éب ÉرÌهÈŬ 
. Ê̈ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴا ÊارŵشÈ Ìǌا ÈنÊم ÈǇه 

 . ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا Ǉف Ȩ́ Êزار ÉمÌ ƴها ا Éر ÉشÌنÈی Æور ÉƁÉب 

æè -. ÊǓÈƭیƭÈحÌ ƴا Èť ÈسÈŸ ÊǓÈحیح ēƑƴا ÈرÌی ÈƤ Èو ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓÈلÌم ÉŵÌ ƴا ÊنĖیÈع
...............  . ÊرابĔŭƴا ÈتÌحÈŬ ÊǓ Èلیم ēسƴا Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا ÊزاتÌوÈج ÈƓÌعÈب ÉابŵÌن Ėسƴا ÉنÊف ÌدÈی �Ƨƴا
...............  . ÊتǐاƑĖŬ Ê Ìǐا Ê̈ Èدار¤ ÌنÊم ÊǓÈریح ēشƴا É را Êش ÉنÊکÌمÉی �ب

æé -� ÊیحاتƔوēŭƴا Éť ÊناسÉŬ Êم ÈŵÌع ÉمÌ ƴا ÊماتÊلÈک ÌنÊم ÇǓ ÈمÊلÈک ĔÄÈ¢
( ÉťÊƤشاÉمÌ ƴÈـ ا ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا Ȩ́ Êی ـ زارÈم ÌرÈمÌ ƴا É²ÊارŸ) . Êم ÈدÈƭÌ ƴا Ê̈ ÈرÉی کÈم ÌرÈم ÉťÊƬراÉی ÄƁēƴÈا �Ƨƴا

( ÉƫÊراف ÉمÌ ƴÈـ ا É« ĖرÈفÈŭ ÉمÌ ƴÈـ ا ÉƧēƜ Èو ÉمÌ ƴÈا) . ÊťÈعÌل ÈمÌ ƴا Ǉف È̈ ŧارا ÉمÌ ƴا Éد ÊشاهÉی ÄƁēƴÈا �ب
æê -. ÊǓ ēیÊب ÈرÈعÌ ƴا Ê̈ Èارŧ ÊعÌلÊƴ ÈǓÈŧ Êناس ÉمÌ ƴا ÈǓ ēی ÊسÊفارÌ ƴا ÊنĖیÈع

‌هر‌آن‌‌که‌تخم‌بدی‌کشت‌و‌چشم‌نیکی‌داشت‌/‌دÊما‌¹بیهُده‌پخت‌و‌خیال‌باطل‌بست ‌‌‌‌ǔ ÆیمƴÈ¢ ÆابƁÈع ÉهÈلÈف ÈƯÊƴ Ùذ ÈعدÈی ب ÈدÈŭÌاع ÊنÈمÈفǕ �Ƨƴا

Èرو‌لعنت‌پایدار ‌نمانÈد‌ستمکار‌بد‌روزگار‌/‌بمانÈد‌ب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ǔ ÌÁ ÈرÈی Åرّا Èش Ç̈ ēر Èذ ÈالƭÌűÊم ÌƳÈمÌعÈی ÌنÈم ÈوǕ �ب



ëæ

æë -.Ǉ ÊƔماÌ ƴا ÊƳÌع ÊفÌ ƴا Èť ÈسÈŸ ÈǓÈحیح ēƑƴا ÈǓ ÈمÊلÈکÌ ƴا ÊنĖیÈع

ǇƔماÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈاȨ́ ÊارƕÉمÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈاÊمرÈ Ìǌا ÉƳÌعÊفÉر Èد ÌƑÈمÌ ƴÈاÊƳ ÊفاعÌ ƴا Éم ÌسÊا

È« ÈرÌخÈ¢ �Ƨƴا
«ُÊر Ìُیخ‌Ì«ÊرÌخÈ¢‌«خُرُو‌«Êر Ìمُخ‌
رُُ»‌ ÌخÈی‌Ì« ÈرÌخÊرا»‌اÌخ¤‌«Êخار‌

Èم Èد ÌŽÈŭ ÌسÊا �ب
مُ Êد ÌخÈت ÌسÈی‌Ìم Êد ÌخÈت ÌسÊدام‌ا ÌخÊت ÌسÊم‌ا Êد ÌخÈت Ìمُس‌
مُ‌ Êد ÌخÈت Ìُیس‌ÌمÊخاد‌‌ǓÈم Èم‌مُخاد Èد ÌخÈت Ìمُس‌

ǇƔماÌ ƴا ǇƔماƴا ǇƔما ÉƳÌعƳعƳ Êعفعف Ì ƴفƴف ÈاȨ́ ÊارƕȨ́ ÊارƕÉ Éم¸Êارƕم¸Êارƕ Ì ƴم اƴم ا ÉƳÌعƳعƳ Êعفعف Ì ƴفƴف ÈاÊمرÈ Ìǌا Ìǌا Ì ÉƳÌعƳعƳ ÊعفعفÉر Èد ÌƑدƑد ÈمƑمƑ Ìƴمƴم ÈاÊƳ ÊفاعƳفاعƳ Ì ƴفاع اƴفاع ا Éم Ìمسمس Êا

È« ÈرÌرخرخ È¢ �Ƨƴا¢ �Ƨƴا¢
«ُÊر Ìخ‌یخ‌یخخُُرخرخÌ«ÊرÌرخرخ È¢‌«ر‌خر‌خُرُو«Êر Ìرخرخ خ‌مخ‌مُ
رُُ» Ìرخرخ ÈخÈخ‌یخ‌یخÌ« ÈرÌرخرخ Êرا»‌اÌرا»‌¤خرا»‌¤خÌخ¤‌Ì«Êخار‌

Èم Èد ÌŽدŽد ÈŭŽŭŽ Ìسŭسŭ Êا �بÊا �بÊُم Êد Ìدخدخ Èختخت Ìتستس Èس‌یس‌یÌم Êد Ìدخدخ Èختخت Ìتستس Êدام‌ا Ìدامخدامخ Êختخت Ìتستس Êم‌ا Êد Ìدخدخ Èختخت Ìتستس س‌مس‌مُ
مُ Êد Ìدخدخ Èختخت Ìتستس ‌Ǔم‌Ǔم‌‌ǓÈخادÊمÌس‌یس‌یُ ÈخادÈخاد مخاد‌مخاد‌مُ Èد Ìدخدخ Èختخت Ìتستس س‌مس‌مُ

æì -. Êاراتŧ ÊعÌ ƴا Ǉف ÊǓÈن ēوÈل ÉمÌ ƴا ÊماتÊلÈکÌ ƴا Èعراب¤ ÌťÉŭÌکÉا
. ÊنÌیÈوعÉŧ ÌسÉ¢ ÈƳÌŧÈƬ ǐ ÈعادÈŬ ÊانƭریÈفÌ ƴÈا �ب  .ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴاÈها کÊانƑÌƤÈ¢ ÊǓÈهایÊن Ǉف ÅماراŰÈ¢ ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش ÉƳ ÊمÌحÈŬ �Ƨƴا

æí -. Êاراتŧ ÊعÌ ƴا Ǉف ÈرÈŧ ÈŽÌ ƴا Èو È¢ ÈدÈŭÌŧ ÉمÌ ƴا Èو ÈولÉعÌف ÈمÌ ƴا ÊنĖیÈع

. ÊهÊسانÊƴ ÉǓÈŸاƑÈف Ê  Ìر ÈمÌ ƴا ÉمالÈج �ب  ǔ ÌمÉک ÈسÉفÌ وÌنÈ¢ Èن ÈسÌنÈŬ Èو ĖرÊŧÌ ƴاÊب È²ّناƴا Èون ÉرÉمÌřÈŬ È¢Ǖ �Ƨƴا
æî -. Ȩ̂ Ìوēنƴا Ǉی ف ÈرÌخÉ Ìǌا ÈعالÌفÈǌا Éť ÊناسÉی ǐ ÄƁēƴا ÈƳÌع ÊفÌ ƴا ÊنĖیÈع

�Ƨƴکانوُاا‌ ÌدÈق Êلان ÊسƥÈکانا‌ی‌Êقان Ėد Èُتا‌تصÈکان‌ÈمُونÈل ÌعÈت‌ ÌتُمÌکُن‌
بوُاب� ēŵÈعÈتÈلا‌ت Ìر Ėی Èُلا‌تخ Èکُنُون ÌسÈذُوا‌لا‌یÊقÌُلا‌تن‌
çå -. Èŷحی ēƑƴا Èواب ÈŵÌ ƴا Êť ÊŽÈŭنÊا

: ÊǓÈفÊرÌع ÈمÌ ƴا Éم ÌسÊا �Ƨƴا

Æر ÈعفÈج‌ ‌ÅراساÌفÈ¢‌ ‌ Æس Ėر Èمُد‌
: Ê̈ ÈرÊکēنƴا Éم ÌسÊا �ب

ĕǇÊلÈع‌ ‌Æد ēمÈمُح‌ ‌Æنوُر‌
: Ê̈ Èشار Ìǎا Éم ÌسÊا �«

Ìُهم‌ ‌ēُهن‌ ‌È½هنُا‌
: ÉهولŵÈمÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈا �د

لُ ÈمÌُتح‌ لُ‌ ÊمÌحÈی‌ لÌتُ‌ ÈمÈح‌
: ÉƳÈŧƭÈŭسÉمÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴÈا �ه

بĖبُ Èیُس Èس‌ ‌ÈبÈح Èس‌ کُتُ‌ ÌسÈن‌

çæ -. ÊنÌیÈیÊƴاŭّƴا ÊنÌیÈƴاś Ĕسƴا ÊنÈع Ìť ÊجÈ¢

� É̈ Èور ĔƑƴا ÊÁ ÊƁÙه ÉƟÈƭÈŬ یران¤ ÊǓÈدینÈم ĖÄÈ¢ Ǉف �Ƨƴا� Ê̈ Èور ĔƑƴا Ǉی ف ÈرÈŬ ÅاباŭÊک ÌمÈک �ب



ëç

çç -�. Æ̈ ÈدÊŠزا Æ̈ Èد ÊŸوا ÆǓÈمÊلÈǗ� . ÊǓÈیÊƴاŭّƴا ÊماتÊلÈکÌ ƴا ÈنÊم ÅǓÈŧ ÊناسÉم ÅǓ ÈمÊلÈک Ê¹راÈفÌ ƴا Ǉف ÌƟ ÈƔ

ÆǓÈمیلÈـ ج Êر ÊواهēƝƴـ ا ÉابŵÌن Ėسƴـ ا ÈǓÈƭÊانŽÌ ƴÈا
. ............... ÈƓÌعÈب ÉƧ ÊƑÈن Èن ÌǊÈا Èو �Ƨƴا

. ÊرابĔŭƴا ÈتÌحÈŬ ÊǓ Èلیم ēسƴا Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا ÊزاتÌوÈج ÈƓÌعÈب ............... ÉنÊف ÌدÈی �ب
ÈŧÌلĔو¶Ê فǇ مÉحافÊǓÈƝÈ ¤یǑم وÉƴ ÈرÊسŭان. ƴا Ê̈ Èر Èŵ Èش ÌنÊم ............... ÆاباتƤ ÉدÈوجÉŬ �«

çè -. ÊǓ ÈمēƝÈن ÉمÌ ƴا ÈرÌی ÈƤ ÊماتÊلÈکÌ ƴا ÊمĖƝÈن
Åفا ÈدÈـ ه È»Ìو Èـ س ÉƳ Ėŵ ÈسÉـ ی ÉťÊعǑّƴا

çé -. ÊǓÈلÊš ÌسÈ Ìǌا ÊنÈع Ìť ÊجÈ¢ ēمÉŰ ÈǇÊƴاŭّƴا ēƏēنƴا Ê¢ ÈرÌƬÊا
 ÉابŵÌن Ėسƴا ÉنÊف ÌدÈان. یŭسÊرÉƴ Èم وǑی¤ ÊǓÈƝÈحافÉم Ǉها فÌنÊم ÆǓÈمیلÈج ÆاباتƤ ÉدÈوجÉŬ . ÇǓÈن Èس ÌǇÈفÌ ƴÈ¢ ÊرÌمÉعÌ ƴا ÈنÊم ÉƣÉلÌŧÈŬ ÌدÈƬ Èو Ê̈ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴا Êارŵ ÌشÈ Ìǌا ÈنÊم ÈǇه Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش

. Å̈ Èر Èŵ Èش ÉیرƑÈŬ Èو É̈ Èز Ìو ÈŵÌ ƴا ÈƯÌلÊŬ و ÉمÌنÈŬ ÊǓÈم ÊادƭÌ ƴا ÊǓÈن ēسƴا Ǉف Èها. وÈکانÈی م ÈسÌنÈی ÌدÈƬ Èو ، ÊرابĔŭƴا ÈتÌحÈŬ ÊǓ Èلیم ēسƴا Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا ÊزاتÌوÈج ÈƓÌعÈب
� ÊزاتÌو ÈŵÌ ƴا ÈƓÌعÈب Éابŵن Ėسƴا ÉنÊف ÌدÈی ÈنÌیÈ¢ �Ƨƴا

� ÉیرƑÈŬ ماذا Èو É̈ Èز Ìو ÈŵÌ ƴو ا ÉمÌنÈŬ یÈŭÈم �ب

 .ÅعاÌمÈج ÉونÉکÈŬ Ǉŭēƴا È سماÈ Ìǌا ÊنĖیÈع �«

(é º æ) . ÊǓ ÈمÈج Ìرēŭƴا Ǉف Èŷحی ēƑƴا ÊنĖیÈع 
æ - ǔ ÊتĖی ÈمÌ ƴا ÈنÊم ēǇÈحÌ ƴا É«Êر ÌŽÉی یÈوēنƴا Èو ĖťÈحÌ ƴا ÉƫÊƴفا Èņا ēن Ê¤Ǖ

 1(‌قطعا‌Åخداوند‌شکافندهء‌هسته‌و‌دانه‌است‌و‌مُردگان‌را‌با‌زنده‌ها‌محشور‌می‌سازد.
د. Èخداوند‌شکافندهء‌دانه‌و‌هسته‌است‌که‌زنده‌را‌از‌مُرده‌بیرون‌می‌آور‌Å2(‌قطعا 

د. È3(‌بی‌گمان‌خداوند‌رشددهندهء‌هسته‌و‌دانه‌است‌و‌زنده‌را‌از‌مُرده‌بیرون‌می‌آور 
 4(‌بی‌گمان‌خداوند‌رشددهندهء‌دانه‌و‌هسته‌است‌و‌مردگان‌را‌با‌زنده‌ها‌محشور‌می‌سازد.‌

ç -n. ÊوتÉی Ĕزƴا ÈنÊم ÇدارÌƭÊی مÈلÈها ع Éور ÉƁÉب Ä ÊوÈŭÌحÈŬ Èو ÉواناتÈیÈحÌ ƴا اÈهÌنÊم Éب ÉرÌهÈŬ ÆǓÈریهÈک Ê̈ ر Èŵ ēشƴا ÉǓÈحÊŠرا~

‌مقداری‌روغن‌است. Ê1(‌بوی‌درخت‌ناخوشایند‌است‌که‌حیوانات‌از‌آن‌فرار‌می‌کنند‌و‌دانه‌های‌آن‌حاوی 
‌کمی‌از‌روغن‌است. Ê2(‌بوی‌درخت‌ناپسند‌است‌و‌حیوانات‌از‌آن‌بیزارند‌و‌دانه‌های‌آن‌حاوی 

‌روغن‌است. Ê3(‌بوی‌درخت‌ناخوشایند‌است‌و‌حیوانات‌زیادی‌از‌آن‌فرار‌می‌کنند‌و‌دانه‌های‌آن‌حاوی 
 4(‌بوی‌درختان‌ناپسند‌است‌که‌حیوانات‌از‌آن‌بیزارند‌و‌دانهء‌روغنی‌از‌آن‌استخرا»‌کردند.‌

è -

‌Ê̈،:‌از‌ویژگی‌های‌مهم‌این‌درخت، ر Èŵ ēالش‌ ÊهÊذÙه‌ Êفات Èمُواص‌ ĖمÈهÈ¢‌ ÌنÊ1(‌م 
،:‌این‌است‌که‌در‌طول‌سال‌میوه‌می‌دهد، ÊǓÈن ēالس‌ Èطوُل‌ÅماراÌ ŰÈ¢‌ǇÊطÌُها‌تعēنÈ¢‌)2 

،:‌زندگی‌خود‌را‌با‌پیچیدن‌دور‌تنهء‌درختی‌شرو¸‌می‌کند، Ç̈ Èر Èŵ Èش‌ Ȩ̂ Ìذ Êج‌ Èل ÌوÈح‌ ÊفافÊتÌلÊ ÌالاÊ ُ¢‌حÈیاتÈها‌ب ÈدÌبÈ3(‌ت 
اÅ.:‌سپس‌آن‌را‌به‌تدری‌ųمی‌میراند.‌ ēی ÊŵیÊر ÌدÈا‌ت Èنُقُه ÌخÈت‌ ēُمŰ‌)4 

é -

ŰÈمارÊ.:‌مردم،‌مƥز‌این‌میوه‌را‌خواهند‌خورد. Ìǌا‌ ÊهÊذÙه‌ ēکُلُ‌النّاسُ‌لُبÌأÈ  1(‌ی
.:‌کشاورزان‌از‌آن‌مانند‌یک‌دشت‌استفاده‌می‌کنند. Ç«یا ÊسÈک‌ ÈعُونÊمُزارÌا‌ال Èمُه Êد ÌخÈت ÌسÈ2(‌ی 

‌مÊنÌها.:‌در‌تولید‌نفت‌از‌آن‌استفاده‌می‌شود. ÊطÌف Ėتاُ»‌النÌنُ‌¤نÊک Ìُ3(‌یم 
هُ.:‌گاهی‌انسان‌خودش‌را‌فراموش‌می‌کند.‌ ÈسÌفÈسانُ‌نÌن Ìǎی‌ا ÈسÌنÈی‌ ÌدÈ4(‌ق 



ëè

(ë º ê) . ÊǓ ÈمÈرجēŭƴا Ǉف ÈřÈƙ ÈŽÌ ƴا ÊنĖیÈع 
ê -

.:‌شیشه،‌گویی‌که‌آن‌ستاره‌ای‌درخشان‌است. ĕÄ Ėدُر‌ ÆبÈک ÌوÈها‌کēنÈأÈک‌ǓُÈجاج ĔلزÈ1(‌ا 
.:‌برای‌بار‌دوم‌بی‌هدف‌شکل‌گرفته‌است. Çف ÈدÈلا‌هÊب‌ ÅǓÈیÊ ‌Űان Å̈ ēرÈلا‌م ÈعادÈت‌ ÌدÈقÈ2(‌ل 

.:‌چه‌بسا‌به‌خاطر‌آفساید‌است. ÇلĔل ÈسÈت‌ ÊبÈب ÈسÊما‌بē3(‌رُب 
.:‌ورزشگاه‌با‌تماشاچیان‌پر‌می‌شود.‌ Èجین Ėر ÈفÈمُتÌالÊ لÌعÈبُ‌ب ÈمÌال‌şُÊلÈت ÌمÈ4(‌ی 

ë -

بɫ‌ĔǇ :‌پیامبر‌‌ɰپرسید. ēالن‌ ÈلÊšُ1(‌س 
د. Èشتی‌که‌صاحبش‌آن‌را‌بکارÊبهُُ.:‌ک Êهُ‌صاحÈع Èر Èز‌ Æ̧ Ìر È2(‌ز 

کُو.:‌سازمان‌یونسکو‌Űبت‌کرد. ÌسÊ ‌ǓُالÌیُون ÈمēظÈمُن‌ ÌتÈل ēŵ È3(‌س 
.:‌مسŵد‌امام‌در‌لیست‌میرا‌ªجهانی‌است.‌ ĖǇ ÊمÈعالÌال‌ Êªرا Ĕالت‌ ÊǓ ÈمÊ Êمام‌Êف‌Ǉقائ Ìǎدُ‌ا Êŵ ÌسÈ4(‌م 

ì -. É̈ ÈرÊکēنƴا ÊتÈ جا Ç̈ Èارŧ Êع ĖÄÈ¢ Ǉف

. ĘǇلÈع‌ ÈعÈم‌ ĔقÈحÌال‌ Èو‌ ĖقÈحÌال‌ ÈعÈم‌ ĕǇÊلÈجان.  2(‌ع Ìمُز Ìُهر‌ ÊǓÈظÈمُحاف‌Ǉعُ‌فÈقÈم‌ت ÌشÊق‌ ُ̈ ÈزیرÈ1(‌ج 
ها.  ÈضÌعÈ فُ‌ب ÊصÈن‌ Èن ÌǊا‌ Èو‌Êر Êواهēالظ‌ ÊهÊذÙه‌ ÌنÊم‌ǓُÈیبŵÈعÌارُ‌الŵ ÌشÈ ÌǌÈ4(‌ا  .ÊمÈعالÌال‌Êارŵ ÌشÈ¢‌ Êل ÈوÌطÈ¢‌ ÌنÊم‌ Æ̈ Èر Èŵ Èکویا‌ش Ėالس‌ ُ̈ Èر Èŵ È3(‌ش 

í - ............... É»فا ÊŭÌ ƴ Ê ÌǐÈا
. ÇبÌع Èص‌ Çحُ‌سُؤال ÌرÈ2(‌ط  . ÊنÌی Èص Ìخ Èش‌ ÈنÌیÈ ‌ب ĕǇÊفÈخ‌ ÆلامÈ1(‌ک 

. Çء ÌǇ Èش‌ Èل ÌوÈرانُ‌ح Èو ēالد‌ Èعُ‌و Ĕم Èŵ ēلتÈ4(‌ا   . ÇǓÈلÊک Ìمُش‌ ĖلÈحÊ ‌ل ÆÄÌ¢ È3(‌ر   
î -.ÅعاÈم Ȩ́ ÊارƕÉمÌ ƴا ÉƳÌع ÊفÌ ƴا Èو ÊƳ ÊفاعÌ ƴا Éم Ìاس È جا Ç̈ Èارŧ Êع ĖÄÈ¢ Ǉف

بهُُ. Êهُ‌صاحÈع Èر Èز‌، Æ̧ ر È2(‌ز  .ÊرÌجÈ Ìǌا‌ ÈنÊهُ‌مÈُ‌لņا‌ ÈبÈتÈلّا‌ک¤‌Åسا ÌرÈسُ‌غÊرÌƥÈی‌ Çجُل Èر‌ ÌنÊ1(‌ما‌م 
‌. ÆǓÈق Èد Èص‌ ÊهÊ ‌لÈهُ‌ب ÌتÈلّا‌کان¤‌Åعا Ìر Èز‌ ُ̧ Èر ÌزÈی‌ÇمÊل Ìمُس‌ ÌنÊ4(‌ما‌م  ǔ Èسُول ēنُ‌الر ÌوÈع ÌرÊی‌ف ÈصÈعÈف‌Åسُولا Èر‌ Èن ÌوÈع ÌرÊی‌فÈلÊ¤نا‌Ìل Èس ÌرÈ¢Ǖ‌)3 

æå -. ÊانŬ ÈرÊکēنƴا اÈفیه Ǉŭēƴا È̈ Èارŧ ÊعÌ ƴا ÊنĖیÈع

. Êن ÈسÈحÌال‌ ÊُخُلقÌال‌ ÈنÊم‌ Êیزان ÊمÌال‌Ǉف‌ ÈلÈقÌ ŰÈ¢‌ Æء ÌǇ Èش‌ ÈسÌیÈ2(‌ل  . ÊǓÈن ÈسÈحÌال‌ ÊǓÈظÊع Ìو ÈمÌال‌ Èو‌ ÊǓ ÈمÌک ÊحÌالÊ ‌ب ÈƯĖب Èر‌ Êبیل ÈسÈمُ‌بÈلÌعÈ¢‌ Èُ1(‌هو 
 . ÊǓÈبیحÈقÌال‌ Êماء ÌسÈ ÌǌاÊ ‌ب ÈرینÈخ ÌǊا‌ǓُÈی Êم ÌسÈنابزُُ‌ت ēلتÈ4(‌ا  . Ê¼لاÌخÈ Ìǌا‌ ÈمÊکارÈم‌ Èم ĖمÈُت Êǌ‌ُتÌ  Ê¤‌)3نēما‌بعÊُث



ëé

æ - .اب کنŽŭان  ،Áشد Áکشید Ɨرجمهء درست کلمه ای را که زیر آن خŬ
الف(‌درخت‌خفه‌کننده درختی‌است‌که‌در‌برخی‌از‌جنگل‌های‌

ÉǓÈƭÊانŽÌ ƴا  
استوایی‌رشد‌می‌کند.

ب(‌سوگند‌به‌خدا،‌مردم‌کاری‌حلال‌تر‌و خوب‌تر از‌آن‌انŵام‌نداده‌اند.
ÈťÈیÌƘÈ¢  

ç -.Ƈبراسا² معنی بنوی ťکلمهء مناس įی یƴدر جای خا

دانهء  ـ‌ )جزیره‌ها‌ ÉƴرÊسŭان.‌ و  ¤یǑم   ÊǓÈƝÈحافÉم  Ǉف  Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا  É̈ Èر Èŵ Èش الف(‌
لرستان‌ و‌ ایلام‌ استان‌ در‌ بلو¶‌ )درخت‌ استان(‌ ـ‌ ‌)... و‌ بلو¶‌ )Ǚردو،‌

است.(
ـ‌ پایین‌تر‌ ـ‌ است‌ )بهتر‌ ‌. ÇدÊعاب  ÊƧÌ ƴÈ¢  ÌنÊم  Æیر Èه خ ÊمÌل ÊعÊب  ÉƟÈفÈŭÌنÉی  ÆمÊƴعا ب(‌
عابد‌ هزار‌ از‌ می‌شود،‌ برده‌ سود‌ او‌ علم‌ از‌ که‌ )دانشمندی‌ سریع‌تر(‌

بهتر‌است.(

è -.کن ƏŽّموعه مشŵانه را در هر مĵکلمهء بی

‌خاàالف( ‌تنه‌شاخه‌درخت‌خاàالف(

‌نیکوترب(‌ ‌بهتر‌خوب‌تر‌سبز‌نیکوترب(‌

é -.کن ƏŽّرجمهء درست را مشŬ
گزینهء ~ç»؛‌فاƫÊƴ:‌شکافنده

ê -.کن ƏŽّمش ،Áواعد معرفه و نکرƬ ²رجمهء درست را براساŬ
اسم،‌ دو‌ )هر‌ آلوده‌کننده‌ گازهایی‌ ‌: ÆǓÈŰ ĖوÈلÉم  ÆازاتƤ ~n1؛‌ گزینهء‌ الف(‌

~نکره‌nهستند.(

اسم،‌ دو‌ )هر‌ کهنسال‌ درختان‌ ‌:ُ¨ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴا  Éارŵ ÌشÈ ÌǌÈا ~n1؛‌ گزینهء‌ ب(‌
~معرفه‌nهستند.(

ë -.کن ƏŽّدرست را مش ŻاسĢ
:‌جزیره‌های‌اقیانوس‌آرام Ê¥ ÊهادÌ ƴا ÊƗحیÉمƴر ا ÉزÉ؛‌جn1~الف(‌گزینهء‌

:‌استفاده‌می‌کند،  Éم Êد ÌŽÈŭ ÌسÈچون‌دیواری‌/ ی‌: Ç«یا ÊسÈ؛‌کn1~ب(‌گزینهء‌
)در‌این‌جمله(‌استفاده‌می‌کنند

ì -.کن Ƴارت های زیر را کامŧرجمهء عŬ
الف(‌جنگل‌هایی‌زیبا‌از‌آن‌در‌استان‌ایلام‌و‌لرستان‌وجود‌دارد.

ب(‌گاهی‌عمر‌درخت‌بلو¶‌به‌دو‌هزار‌سال‌می‌رسد.
í -.Ƈی بنویƴویر را در جای خاƑŬ نام هر

.‌)دیواری‌دور‌مزرعه‌وجود‌دارد.( ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا ÈلÌوÈŸ Æ«یا Êس È½ناÉالف(‌ه
.‌)Ǘشاورز‌در‌مزرعه‌کار‌می‌کند.( ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا Ǉف ÉƳÈمÌعÈی Ȩ́ Êزار ÉمÌ ƴÈب(‌ا

î -.رجمه کنŬ ارت های زیر را به فارسیŧع
قدرت‌ آن،‌ و‌ اŰبات‌می‌کند‌ را‌ پدیده‌های‌طبیعت‌یک‌حقیقت‌ الف(‌

خدا‌است.

است‌که‌در‌طول‌سال‌ این‌ این‌درخت‌ ویژگی‌های‌ از‌مهم‌ترین‌ ب(‌
میوه‌هایی‌می‌دهد.

»(‌گاهی‌بلندی‌برخی‌از‌آن‌ها‌به‌بیشتر‌از‌صد‌متر‌می‌رسد.
æå -.Ƈاسم های زیر را بنوی Ɵمفرد یا جم

ن‌)شاخه( ÌƑÉƤ ان مفردƑÌƤÈ¢‌)الف
و¸‌)تنه‌ها( ÉƁÉجمع ج ¸ÌƁ Êب(‌ج

ور )دانه‌ها( ÉƁÉر جمع ب ÌƁÈب‌)«
ææ -.Áرار بدƬ Ƌŧاد را در مکان مناسƕŭراد« یا مŭمت مǑع

حاب )ابر( Èم  سÌیÈƤ)غمگین(زین‌ÈŸ ‌)شاد( ¬ÊرÈف

ر‌)آماده( ÊƔاŸ  ز Êجاه)Åلطفا(‌ Å جا Èر  ƯÊل ÌƕÈف ÌنÊم

یا ‌)روشنایی( ÊƔ ‌)تاریکی(م‌ǑÈƜ)ن‌)چشمهÌیÈو¸  عÉŧÌنÈی
¤ÌŸÊسان‌)نیکی‌کردن(‌ ¤Êسا È¨‌)بدی‌کردن(

دا‌ǓÈƬ)دوستی( ÈƐ ‌)دشمنی(‌¨ÈداوÈع
æç -�.افی استƔکلمه ا įی� .Áرار بدƬ را ťر« مناسŸ ،Ɵّدر مرب

. )بوی‌بدی‌که‌حیوانات‌از‌ ÉواناتÈیÈحÌ ƴا اÈهÌنÊم Éب ÉرÌهÈŬ ÆǓÈریهÈک ÆǓÈحÊŠالف( را
آن‌فرار‌می‌کنند.(

.‌)درخت‌بلو¶‌از‌درختان‌ Ê̈ Èر ēمÈع ÉمÌ ƴا Êارŵ ÌشÈ Ìǌا ÈنÊم ÈǇه Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èب(‌ش
کهنسال‌است.(

بذرهایی‌ )دانه‌ها،‌ ‌. ÊǓÈع Èر Ìز ÈمÌ ƴا  Ǉف  Ȩ́ Êزار ÉمÌ ƴا هÈا  Éر ÉشÌنÈی  ÆورƁÉب  ÉوبÉŧÉحÌ ƴÈا ‌)«
هستند‌که‌کشاورز‌آن‌ها‌را‌در‌مزرعه‌پخش‌می‌کند.(

�‌خاà/‌واژهء‌اضافی‌است. ÉرابĔŭƴد(‌ا
æè -.کن ƏŽّعیّت، مشƬجملهء درست و نادرست را براسا² وا

الف(‌سنŵاب‌بعضی‌از‌دانه‌های‌سالم‌بلو¶‌را‌زیر‌خا‌àپنهان‌می‌کند.‌)درست(
ب(‌خرید‌سیم‌کارت‌از‌ادارهء‌مخابرات‌امکان‌دارد.‌)درست(

æé -ی دارد�ĵیحات هماهنƔوŬ نامه با ÁÞکدام کلمه از کلمات وا
‌کشاورز‌ .‌)دروازه‌بان‌ـ Êم ÈدÈƭÌ ƴا Ê̈ ÈرÉی کÈمÌرÈم ÉťÊƬراÉی ÄƁē ƴÈی / اÈمÌرÈمÌ ƴا É²ÊارŸ‌)الف
مزرعه‌ـ‌اخلالگر(‌)دروازه‌بان‌کسی‌است‌که‌از‌دروازهء‌فوتبال‌محافظت‌

می‌کند.(
‌ ‌تماشاچی‌ـ .‌)Ǘارمند‌ـ ÊťÈعÌل ÈمÌ ƴا Ǉف È̈ ÌمŧÉارا ƴا Éد ÊشاهÉی ÄƁē ƴÈا / É« ĖرÈفÈŭ ÉمÌ ƴÈب(‌ا
همراه(‌)تماشاچی‌کسی‌است‌که‌مسابقه‌را‌در‌ورزشگاه‌مشاهده‌می‌کند.(

æê -.کن ƏŽّارت عربی را مشŧع ťفارسی مناس
‌ǔ)هر‌کس‌بعد‌از‌آن‌ستم‌ ÆیمƴÈ¢ ÆابƁÈع ÉهÈلÈف ÈƯÊƴ Ùذ ÈدÌعÈی ب ÈدÈŭÌاع ÊنÈمÈفǕ‌)الف
‌نماند‌ستمکار‌بد‌روزگار‌/‌بمانÈد‌ کند،‌پس‌عذاب‌دردناکی‌دارد.(‌

Èرو‌لعنت‌پایدار ب
‌ǔ)و‌هر‌کس‌به‌اندازهء‌مثقال‌ ÌÁ ÈرÈی Åرّا Èش Ç̈ ēر Èذ ÈالƭÌűÊم ÌƳÈمÌعÈن یÈم ÈوǕ‌)ب
‌هر‌آن‌که‌ را‌می‌بیند.(‌ <‌آن‌ Êام‌دهد،‌@سزایŵان بد‌ ذرّه‌ای‌کار‌
تخم‌بدی‌کاشت‌و‌چشم‌نیکی‌داشت‌/‌دÊما¹ بیهده‌پخت‌و‌خیال‌

باطل‌بست
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æë -.کن ƏŽّی مشƔما Ƴکلمهء درست را براسا² فع
‌)امر(‌ـ‌¤خÌرا»‌)مصدر(‌ـ‌ Ì«ÊرÌخÈ¢مضار¸(‌ـ‌(‌ É«Êر ÌŽÉماضی(‌ـ‌ی(‌ È« ÈرÌخÈ¢‌)الف

رÊ»‌)اسم‌فاعل( ÌŽÉم
ـ‌ )امر(‌ ‌ Ìم Êد ÌŽÈŭ ÌسÊا ـ‌ )مضار¸(‌ ‌ Éم Êد ÌŽÈŭ ÌسÈی ـ‌ )ماضی(‌ ‌ Èم Èد ÌŽÈŭ ÌسÊا ب(‌

م‌)اسم‌فاعل( Êد ÌŽÈŭ ÌسÉدام‌)مصدر(‌ـ‌م ÌŽ Êŭ ÌسÊا
æì -.Ƈارت ها بنویŧی را در عĵکلمات رن Ƌƭن

ـ‌ )امر(‌ ‌ Ìم ÊدŽدŽد ÈŭŽŭŽ Ìسŭسŭ Êا ـ‌ )مضار¸(‌ ‌ Éم ÊدŽدŽد ÈŭŽŭŽ Ìسŭسŭ Èسیسی ـ‌ )ماضی(‌ ‌ Èم ÈدŽدŽد ÈŭŽŭŽ Ìسŭسŭ Êا ب(‌
م‌)اسم‌فاعل( Êد ÌŽدŽد ÈŭŽŭŽ Ìسŭسŭ Éسمسم دام‌)مصدر(‌ـ‌ ÌŽدامŽدام

 -.Ƈارتها بنویŧی را در عĵکلمات رن Ƌƭن

.Êزŧ ÉŽÌ ƴاÈها کÊانƑÌƤÈ¢ ÊǓÈهایÊن Ǉف ÅماراŰÈ¢ ÊزÌŧ ÉŽÌ ƴا É̈ Èر Èŵ Èش ÉƳ ÊمÌحÈŬ )الف
مفعولفاعل

. ÊنÌیÈوعÉŧ ÌسÉ¢ ÈƳÌŧÈƬ ǐ ÈعادŬ ÊانƭریÈفÌ ƴÈب( ا
مƌاف الǀهمبتدا

æí -.کن ƏŽّارت ها مشŧر را در عŧدا و خŭŧمفعول، م

ǔ ÌمÉک ÈسÉفÌ وÌنÈ¢ Èن ÈسÌنÈŬ Èو ĖرÊŧÌ ƴاÊب È²ّناƴا Èون ÉرÉمÌřÈŬ È¢Ǖ‌)الف
مفعولمفعول

. ÊهÊسانÊƴ ÉǓÈŸاƑÈف Ê  Ìر ÈمÌ ƴا ÉمالÈب( ج
خبرمبتدا

æî -.کن ƏŽّنیست، مش ĳر در نو¸ هماهنĵهای دی Ƴفعلی را که با فع

الف(‌فعل‌~ÈƬدÌ + ماƔی   ÈƬدÌ کانÉوا‌nماضی‌نقلی‌و‌بقیهء‌فعل‌ها‌ماضی‌
استمراری‌~کانÈ + مƕار¸‌nهستند.

‌nمضار¸‌منفی‌و‌بقیهء‌فعل‌ها،‌فعل‌نهی‌هستند. ÈونÉنÉک ÌسÈی ǐ~ب(‌فعل‌
çå -.اب کنŽŭدرست را ان ŻاسĢ

‌نکرهالف( ‌معرفه‌)اسم‌خا´(‌نکره‌‌نکرهالف(
‌نکرهب( ‌معرفه‌)اسم‌خا´(‌‌معرفه‌)اسم‌خا´(‌‌نکرهب(
‌ضمیر‌‌ضمیر‌‌اسم‌اشاره»(
‌مضار¸‌مŵهول‌مضار¸‌معلوم‌‌ماضی‌معلومد(
‌مستقبل‌ماضی‌‌مضار¸ه(‌
çæ -.Áبد ŻاسĢ زیر ƋرسĢ به دو

 ÊǓدینÈم Ǉف É̈ Èور ĔƑƴا ÊÁ ÊƁÙه ÉƟÈƭÈŬالف(‌این‌تصویر‌در‌کدام‌شهر‌قرار‌دارد؟‌
¤Ɛفهان.‌)این‌تصویر‌در‌شهر‌اصفهان‌قرار‌دارد.(

. )در‌ ÇťÉŭÉک ÈǓÈعÌŧ Èس Ê̈ Èور ĔƑƴا Ǉی ف ÈرÈ¢ ب(‌چند‌کتاب‌در‌تصویر‌می‌بینی؟
تصویر،‌هفت‌کتاب‌می‌بینم.(

çç - įی�  .Áبد Ƭرار  زیر  کلمات  از   ťمناس کلمهء   įی یƴدر جای خا
کلمه اƔافی است.�

.‌)و‌اکنون‌برخی‌از‌پدیده‌ها‌را‌شرح‌ Êر ÊواهēƝƴا ÈƓÌعÈب ÉƧ ÊƑÈن Èن ÌǊÈا‌ Èالف(‌و
می‌دهیم.(

 . ÊرابĔŭƴا  ÈتÌحÈŬ  ÊǓ Èلیم ēسƴا  Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا  ÊزاتÌوÈج  ÈƓÌعÈب  ÉابŵÌن Ėسƴا  ÉنÊف ÌدÈی ب(‌
)سنŵاب‌بعضی‌از‌دانه‌های‌سالم‌بلو¶‌را‌زیر‌خا‌àپنهان‌می‌کند.(

ÈŧÌلĔو¶Ê فǇ مÉحافÊǓÈƝÈ ¤یǑم وÉƴ ÈرÊسŭان.  ƴا Ê̈ Èر Èŵ Èش ÌنÊم ÆǓÈمیلÈج ÆاباتƤ ÉدÈوجÉŬ‌)«
)جنگل‌هایی‌زیبا‌از‌درخت‌بلو¶‌در‌استان‌ایلام‌و‌لرستان‌وجود‌دارد.(

ŽÌان‌nǓÈƭÊبه‌معنی‌~خفه‌کنندهn،‌اضافی‌است. ƴÈواژهء‌~ا‌

çè -.کن ťّŬرا مر ťّŬنامر Êکلمات
فاÅ.:‌بازیکن‌ ÈدÈه ÉťÊعǑّƴا ÉƳ Ėŵ ÈسÉی È»Ìو Èس / .Åفا ÈدÈه ÉƳ Ėŵ ÈسÉی È»Ìو Èس ÉťÊعǑّƴÈا

گلُی‌را‌Űبت‌خواهد‌کرد.
çé -.Áبد ŻاسĢ ها ƋرسĢ به Ƈģوان، سŽن زیر را بŭم

�Ŭرجمهء مŭن
~درخت‌بلو¶‌از‌درختان‌کهنسال‌است‌و‌گاهی‌عمر‌@آن<‌به‌دو‌هزار‌
سال‌می‌رسد.‌جنگل‌های‌زیبایی‌از‌آن‌در‌استان‌ایلام‌و‌لرستان‌وجود‌
دارد.‌سنŵاب‌بعضی‌از‌دانه‌های‌سالم‌بلو¶‌را‌زیر‌خا‌àپنهان‌می‌کند‌
و‌گاهی‌محل‌@پنهان‌کردن<‌آن‌ها‌را‌فراموش‌می‌کند‌و‌در‌سال‌آینده،‌

n.آن‌دانه‌رشد‌می‌کند‌و‌درختی‌می‌شود
 ÉنÊف ÌدÈا‌پنهان‌می‌کند؟‌یŵاب‌بعضی‌از‌دانه‌های‌@بلو¶<‌را‌کŵالف(‌سن
)سنŵاب‌ ‌. ÊرابĔŭƴا  ÈتÌحÈŬ  ÊǓ Èلیم ēسƴا  Ê¶وĔلÈŧÌ ƴا  ÊزاتÌوÈج  ÈƓÌعÈب  ÉابŵÌن Ėسƴا

بعضی‌از‌دانه‌های‌سالم‌بلو¶‌را‌زیر‌خا‌àپنهان‌می‌کند.(
 Ǉف É̈ Èز Ìو ÈŵÌ ƴو ا ÉمÌنÈŬب(‌چه‌زمانی‌دانهء‌بلو¶‌رشد‌می‌کند‌و‌چه‌می‌شود؟‌
.‌)دانهء‌بلو¶‌در‌سال‌آینده‌رشد‌می‌کند‌ Å̈ Èر Èŵ Èش ÉیرƑÈŬ Èو ÊǓÈم ÊادƭÌ ƴا ÊǓÈن ēسƴا

و‌درختی‌می‌شود.(
Èشŵار:‌ ÌǌÈاسم‌هایی‌که‌در‌متن‌به‌صورت‌جمع‌به‌کار‌رفته‌است:‌ا‌)«
رƤ /‌nابات:‌جمع‌مؤنّث‌سالم‌~مفردش:‌ Èŵ ēشƴÈجمع‌مکسّر‌~مفردش:‌ا

.n¨ ÈوزÈزات:‌جمع‌مؤنّث‌سالم‌~مفردش:‌جÌوÈج /‌nǓÈابƤ

æ - /ی:‌دانه‌و‌هسته‌Èوēنƴا Èو ēťÈحÌ ƴشکافنده‌/ ا‌: ÉƫÊƴفا  «ç~ گزینهء

:‌زنده‌از‌مُرده ÊتĖیÈمÌ ƴا ÈنÊم ēǇÈحÌ ƴا

ç -فرار‌ ‌: Éب ÉرÌهÈŬ  / درخت‌ بوی‌ ‌: Ê̈ Èر Èŵ ēشƴا  ÉǓÈحÊŠرا  «æ~ گزینهء

Êی:‌حاویÈلÈع ÄوÈŭحÈŬ /ها:‌دانه‌های‌آن‌ Éور ÉƁÉمی‌کنند‌/ ب
è -:ترجمهء‌درست‌سایر‌گزینه‌ها ‌«è~ گزینهء

1(‌از‌مهم‌ترین‌ویژگی‌های‌این‌درخت
2(‌این‌است‌که‌در‌طول‌سال‌میوه‌هایی‌می‌دهد.

4(‌سپس‌به‌تدری‌ųآن‌را‌خفه‌می‌کند.
é -:ترجمهء‌درست‌سایر‌گزینه‌ها ‌«é~ گزینهء

1(‌مردم،‌مƥز‌این‌میوه‌ها‌را‌می‌خورند.
2(‌کشاورزان‌از‌آن‌مانند‌یک‌پرچین‌استفاده‌می‌کنند.

3(‌تولید‌نفت‌از‌آن‌@ها<‌امکان‌دارد.
ê -.ترجمهء‌درست:‌دوباره‌بدون‌گلُ‌برابر‌شده‌اند ‌«ç~ گزینهء

ë -.پرسیده‌شد‌ɰترجمهء‌درست:‌از‌پیامبر‌ ‌«æ~ گزینهء
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ì -:بررسی‌گزینه‌ها ‌«è~ گزینهء

هستند.‌ معرفه‌ ‌nزجانÉرمÉه  ،ǓÈƝÈحافÉم م،  ÌشÊƬ  ،¨ ÈزیرÈج~ اسم‌های‌ ‌)1
و‌ هÉرمÉزجان(‌ م،  ÌشÊƬ( هستند‌ خا´‌ اسم‌های‌ خود‌ اسم‌ها،‌ از‌ برخی‌
.)ǓÈƝÈحافÉم ،¨ ÈزیرÈبرخی‌چون‌به‌اسم‌خا´‌اضافه‌شده‌اند،‌معرفه‌اند‌)ج
‌،)ƫّÈحÌ ƴا( دارند‌ ‌nلÈا~ برخی‌ معرفه‌اند،‌ ‌nƫّÈحÌ ƴا  ، ÈƟÈم  ،ǇّلÈع~ اسم‌های‌ ‌)2
.) ÈƟÈ(‌و‌برخی‌مضاف‌به‌معرفه‌شده‌اند‌)مǇّلÈبرخی‌اسم‌خا´‌هستند‌)ع
 ، É̈ Èر Èŵ Èش هستند:‌ معرفه‌ اسم‌ها‌ بقیهء‌ و‌ است‌ نکره‌ ‌n Æ̈ Èر Èŵ Èش~ اسم‌ ‌)3

.ÊمÈƴعاÌ ƴÈار، اŵ ÌشÈ¢ ، Êل ÈوƘÈ¢ ،کویا Ėسƴا
، ها‌nمعرفه‌اند. ÈƓÌعÈب ، Èن ÌǊÈا ،Êر ÊواهēƝƴÈا ، ÊÁ ÊƁÙه ، ÉǓÈŧیŵÈعÌ ƴÈا ، ÉارŵشÈ ÌǌÈ4(‌اسم‌های‌~ا

‌)بیشتر‌بدانیم(‌اسم‌های‌معرفه‌عبارت‌اند‌از:
Ê

‌)بیشتر‌بدانیم(‌اسمهای‌معرفه‌عبارت

فÈهان ÌƐ¤ ،رانÌهÈƘ ،ند Èماو Èزاد، دÌهÊب ،ǓÈم ÊƘفا ،Ǉّعل‌: ّ́ 1(‌اسم‌های‌خا
... ، ÈǇم، هÉما، هÉه ، ÈوÉ2(‌ضمیرها:‌ه

... ، Ê ǐ ÉśÙه ، ÈƯÌلÊŬ ، ÈƯÊƴÙذ ، ÊÁ ÊƁÙا، هƁÙ3(‌اسم‌های‌اشاره:‌ه
ÈŧÌیت ƴÈسول، ا ēرƴÈرآن، اÉƭÌ ƴÈاب، اŭÊکÌ ƴÈ4(‌اسم‌های‌ال‌دار:‌ا

5(‌اسم‌هایی‌که‌به‌یکی‌از‌معرفه‌های‌چهارگانهء‌بالا‌مضاف‌شود:‌
 ÉņÈا + ÆابŭÊک ÉابŭÊکÊņا

اسم خاص )معرفه(اسم مƌاف ŝه اĽ )معرفه(معرفهنکره

í -و‌ جمع‌شدن‌ فا«(،‌ ÊŭÌ ƴ Ê ÌǐÈا( ‌nپیچیدن هم‌ ~در‌ ‌«é~ گزینهء

پیچیدن‌دور‌چیزی‌است.‌
ترجمهء‌سایر‌گزینه‌ها:

1(‌سخنی‌پنهان،‌میان‌دو‌شخ‌Əاست.
2(‌طرح‌پرسشی‌سخت‌است.

3(‌نظری‌برای‌حلّ‌مشکلی‌است.
î -:بررسی‌گزینه‌ها ‌«é~ گزینهء

(،‌ولی‌اسم‌فاعل‌وجود‌ندارد. É²ÊرÌƥÈ1(‌فعل‌مضار¸‌وجود‌دارد‌)ی
(،‌ولی‌فعل‌مضار¸‌وجود‌ندارد. Éť ÊŸاƐ(اسم‌فاعل‌وجود‌دارد‌‌)2

3(‌فعل‌مضار¸‌و‌اسم‌فاعلی‌وجود‌ندارد.
.) Ȩ́ Èر ÌزÈم(‌و‌هم‌فعل‌مضار¸‌)یÊل ÌسÉ4(‌هم‌اسم‌فاعل‌وجود‌دارد‌)م

æå -:بررسی‌گزینه‌ها ‌«ç~ گزینهء

.) ÉمÈلÌعÈ¢(در‌این‌گزینه‌یک‌اسم‌نکره‌وجود‌دارد‌‌)1
.) ÈƳÈƭÌ ŰÈ¢ ،Æ  ÌǇ È2(‌در‌این‌گزینه‌دو‌اسم‌نکره‌وجود‌دارد‌)ش

3(‌در‌این‌گزینه‌اسم‌نکره‌ای‌وجود‌ندارد.

4(‌در‌این‌گزینه‌اسم‌نکره‌ای‌وجود‌ندارد.
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